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آيا اين برداشــت كه برخي مجرمان از روي 
عادت مرتكب جرم مي شوند، برداشت درستي 

است؟
ــود  ــادت به افرادي گفته مي ش ــان به ع مجرم
ــت مانند  ــه آنها ارتكاب جرم اس كه حرفه و پيش
ــروقه. در كل افرادي كه جرمي  خريداران مال مس
ــتند.  ــا تكرار مي كنند، مجرم به عادت هس را باره
حال اين عادت مي تواند در ايجاد مزاحمت تلفني 

باشد. 
ــراد در حالي كه مي دانند  چــه دليلي دارد اف
ارتكاب جــرم مجازات و گرفتاري هاي زيادي 
ــي را انتخاب  ــيوه زندگ ــي دارد، اين ش را در پ

مي كنند؟ 
ممكن است دلايل مختلفي وجود داشته باشد اما 
علل رواني و اقتصادي، اصلي ترين و گسترده ترين 
ــتند. ممكن است  علل ارتكاب اين نوع جرايم هس
ــورت عادتي  ــدف نافرماني به ص ــي نيز با ه برخ
ــت به ارتكاب جرم بزنند. اگر بخواهيم دلايل  دس
ــي كنيم، بايد به انواع بيماري هاي  را دقيق تر بررس
روحي و رواني اشاره كنيم كه يكي از شاخص ترين 
دلايل انواع جرايم عادتي است و تقريبا به طور قطع 
درباره آن مي توان گفت عوايد مالي مطرح نيست. 
همان طور كه گفته شد، مزاحمت تلفني يكي از اين 
نوع جرايم است. همچنين مي توان گفت ونداليسم 
ــاندن  ــل خاصي براي ارتكاب جرم، آزار رس تماي
ــت  ــارت زدن به صورت ممتد و مكرر اس و خس
ــه علل رواني دارد. بيماري هاي رواني كه در اين  ك
ــام مختلف تقسيم  زمينه نقش دارند به انواع و اقس
مي شود. برخي مواقع چنين رفتارهايي ممكن است 

توهمات يا ناشي از فشارهاي رواني و... باشد. 
ــل اقتصادي و رواني، چه دلايل  غير از عوام

ديگري وجود دارد؟
ــاط وجود دارد، اما  ــل متعددي در اين ارتب دلاي
ــت. مثلا  دلايل اقتصادي و رواني مهم ترين آنهاس

ــت صرفا  ــات ممكن اس ــي اوق گاه
ــرقت از اقوام باشد  حسودي، دليل س
و اين كار به يك عادت تبديل شود كه 

اين هم ريشه رواني دارد. 
ــته از  ــوان گفت اين دس آيا مي ت
مجرمان از نوعي اعتياد رنج مي برند، 
مثل افراد معتاد به مواد مخدر يا اعتياد 

به كامپيوتر؟
درست است و مي توان آن را نيز در 
بخش بيماري هاي رواني بررسي كرد. 

ــه مباحث به دلايل فردي  معمولا در اين گون
توجه مي شــود اما در اين ميان خانواده و جامعه 

چه نقش و سهمي دارند؟
ــتر به زمينه هاي خانوادگي  جرايم به عادت بيش
ــيدگي  باز مي گردد. با توجه به پرونده هايي كه رس
ــواردي چون نبود  ــرده و مجرماني كه ديده ام، م ك
ــائل  ــود مس تربيت در دوران كودكي، باعث مي ش

رواني در فرد ريشه بدواند. 
شما در طول سال هاي قضاوت با تعداد زيادي 
ــاط بوديد. با توجه به تجربه اي كه  متهم در ارتب
ــد عوامل دروني و بيماري هاي رواني را در  داري
ــم عادتي موثرتر مي دانيد يا عوامل بيروني  جراي

مانند خانواده و موضوعات اقتصادي؟ 
ــت. در  به نظر من بيماري هاي رواني موثرتر اس
مرحله بعد زمينه هاي خانوادگي بيشتر از انگيزه هاي 

اقتصادي نقش دارد. 
جرايم عادتي بيشتر در ميان مردان شايع است 

يا زنان؟
ــي نمي كند. البته جرايم اقتصادي در مردان  فرق
بيشتر شايع است تا زنان اما اين گونه جرم ها را در 

هر دو جنسيت مي توان ديد. 
چنين مجرماني گاه بارها مجازات مي شــوند 
اما دست از كار خلاف نمي كشند. براي اصلاح 

اين افراد چه كارهايي بايد كرد؟
ــدف  ــا ه ــراد ب ــن اف ــلاح اي اص
ــط آنها  جلوگيري از تكرار جرم توس
به علل و عوامل ارتكاب جرم بستگي 
ــه يابي و  دارد. بنابراين ابتدا بايد ريش
ــود چه شيوه اي را  سپس مشخص ش
ــگيري به كار برد. مثلا  بايد براي پيش
ــگيري از جرايم عادتي كه  ــراي پيش ب
ــزه اقتصادي صورت مي گيرد،  با انگي
ــبت به جرايمي كه با  ــيوه اي متفاوت را نس بايد ش
ــود، در پيش گرفت. آن  ــزه رواني انجام مي ش انگي
دسته از مجرماني كه دليل ارتكاب جرم انگيزه هاي 
ــت، بايد به درمان شان توجه شود و  رواني، آنهاس
براي آن دسته از مجرماني كه انگيزه آنها از ارتكاب 
ــت بايد به ايجاد شغل فكر كرد.  جرم  اقتصادي اس
ــي براي آنها  ــد مجازات هاي تكميل ــن باي همچني
ــرار جرم نروند. در  ــود تا ديگر دنبال تك اعمال ش
كنار مجازات، حرفه آموزي به اين افراد نيز بايد در 
دستور كار قرار بگيرد تا در واقع بتوانند به مشاغل 
ــت، روي بياورند و  خاصي كه مجاز و آبرومند اس

به ارتكاب جرم فكر نكنند.
ــه از روي عادت  بين مجــازات مجرماني ك
مرتكب جرم مي شوند با مجرمان عادي، تفاوتي 

وجود دارد؟
ــوابق متعدد و  قضات، بين افرادي كه داراي س
ــه و حرفه آنها  ــتند و درواقع پيش تكرار جرم هس
ــراي بار اول  ــاني كه ب ــت و كس ارتكاب جرم اس
ــاوت قائل  ــده اند، معمولا تف ــي مرتكب ش جرم
مي شوند. قانون جديد، تكرار جرم از علل مشدده 
ــديد  ــت و مجازات تش ــده اس كيفر پيش بيني ش

مي شود. 
ــي را از علل  ــه اين كه دلايل روان باتوجــه ب
اصلي جرايم عادتي مي دانيد، به نظر مي رســد 

تشديد مجازات به تنهايي كارايي لازم را نداشته 
و در كنار آن به درمان نيز نياز باشد؟

راه درمان وجود دارد، بايد افراد به روان پزشك 
ــوع بيماري كه به آن  ــه كنند و با توجه به ن مراجع
مبتلا هستند، پزشك متخصص اقدامات مناسبي 

انجام خواهد داد. 
آيا در قانون، اجباري براي درمان وجود دارد 
يا نه ؟مثلا اين كه فرد به مراجعه نزد روان پزشك 

محكوم شود؟
در قانون مجازات اسلامي جديد چنين مواردي 
در بخش مجازات هاي جايگزين، پيش بيني شده 
است. مجازات جايگزين مي تواند با توجه به نوع 
جرم و شرايط و ويژگي هاي مجرم متفاوت باشد 
ــا كارهاي عملي  ــي ي و اقدامات درماني، آموزش

جايگزين را در بربگيرد.
ــن مجازات هاي جايگزين در عمل چقدر  اي

كارايي دارد و مي تواند مفيد باشد؟
ــود، چون  ــد خواهد ب ــن قطعا مفي ــن قواني اي
ــده و موثر  ــر دنيا هم اجرا ش ــورهاي ديگ در كش
ــيده اند كه  ــت. حالا همه به اين نتيجه رس بوده اس
ــت؛ چون همه  ــاي جايگزيني لازم اس مجازات ه

چيز با سركوب و مجازات اصلاح نمي شود. 
بنابراين بازنگري صورت گرفته در مواد اين 
بخش از قانون مجازات اسلامي، كافي است يا با 
توجه به شرايط جديد احتياج به بازنگري ديگر 

احساس مي شود؟
نمي توان گفت قوانين كافي است. اما مسئولان 
تا حد توان  پيش بيني هاي لازم را در نظر گرفته  اند 

اما اقدامات ديگري هم بايد انجام شود. 
چه مواردي را مي شد به قانون اضافه كرد تا 

نتايج بهتري به دست بيايد؟
ــود فرد را به يك  ــت قاضي موظف ش بهتر اس
روان پزشك معرفي كند. البته نمي توانم در اين باره 
ــر بدهم، چون چنين چيزي هنوز تجربه  دقيق نظ
ــكيل پرونده شخصيت  ــده است اما براي تش نش
مجرمان كه در آيين دادرسي كيفري هم پيش بيني 
ــري صورت  ــت، بايد اقدامات جدي ت ــده اس ش
بگيرد. در بحث پرونده شخصيت، مواردي وجود 

دارد كه فرد به پزشك معرفي و درمان شود. 
آموزش و پرورش و دولت براي كاهش چنين 

مجرماني چه نقشي مي توانند داشته باشند؟
ــرورش بايد كارهاي فرهنگي  ــوزش و پ در آم
ــود و جوانان و نوجوانان به سمت تسلط  انجام ش
ــوند كه در زندگي و  ــوق داده ش به يك حرفه س
ــان را به مسير  ــد و زندگي ش ــان مفيد باش آينده ش
صحيح و سالم هدايت كند. اين روش در مقايسه 
با اين كه آموزش و پرورش غيرپويا داشته باشيم كه 
فقط يك مدركي به افراد مي دهد و بعد هيچ اتفاقي 

نمي افتد، مي تواند بسيار موثر باشد. 

گفت وگوي ويژه2

محمدحسين شاملو، قاضي بازنشسته در گفت وگو با تپش مطرح كرد

عوامل رواني، دليل اصلي «اعتياد به جرم »
ش

س: تپ
عك

 شاهد حلاج

ــان به عادت» اصطلاحي اســت كه به  «مجرم
ــوابق كيفري متعدد اطلاق  مجرمان حرفه اي با س
مي شود. در واقع جرم براي اين دسته از مجرمان به 
نوعي عادت تبديل شده است و سخت است از آن 
فاصله بگيرند و زندگي متفاوتي را تجربه كنند. در 
گفت وگو با محمدحسين شاملو، قاضي بازنشسته 
دادگســتري كه سال ها به عنوان بازپرس جنايي و 
قاضي كيفري فعاليت كرده است، به بررسي دلايل 
ــراد و راه هاي درمان و  تكرار جرم توســط اين اف

اصلاح پرداخته ايم. 

ــت  ــف اين حقيقت كه هر فردي اثرانگش كش
منحصر به خود را دارد، كمك زيادي به كارآگاهان 
ــت اثر انگشت يكي از معتبرترين  كرد و سال هاس
مدارك اثبات جرم محسوب مي شود. در اين ميان 
روش هاي مطابقت دادن آثار به جا مانده در صحنه 
ــت مظنونان، تغييرات زيادي كرده  جرم با اثر انگش

و پيشرفت زيادي داشته است.

ــوم به «اي.اف.آي.اس» يكي  ــتمي موس  سيس
ــتم هاي خودكار شناسايي  ــرفته ترين سيس از پيش
ــوان مثال  ــت به گونه اي كه به عن ــت اس اثرانگش
ــي به بيش از 35  ــي.آي» از ان براي دسترس «اف.ب
ــتفاده مي كند.  اين سيستم  ــت اس ميليون اثر انگش
از فناوري تصويربرداري ديجيتال، ذخيره سازي و 

تحليل داده هاي مربوط به اثرانگشت بهره مي گيرد. 
ــرم را وارد  ــت آمده در صحنه ج ــي اثر به دس وقت
اين سيستم مي كنند، «اي.اف.آي.اس» به جستجو 
ــت را دارد،  مي پردازد و فردي را كه همان اثر انگش
معرفي مي كند. اين سيستم ابتدا فقط براي مبارزه با 
جرايم و شناسايي متهمان كاربرد داشت، اما اكنون 

كارايي هاي ديگري نيز دارد. به عنوان مثال مي توان 
با اين سيستم پي برد آيا شخصي كه براي استخدام 

به اداره اي مراجعه كرده،  سابقه دار است يا خير؟
ــتم از كارايي مناسب برخوردار  گرچه اين سيس
ــت، متخصصان باز هم در تلاشند سامانه هاي  اس
پيشرفته تري را در اين زمينه طراحي كنند تا كار با 
ــريع تر و دقيق تر باشد و شناسايي  آنها راحت تر، س

مجرمان با سهولت بيشتري انجام شود.

سامانه خودكار شناسايي اثر انگشت
راز كارآگاهان
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 مرجان رضايي

حميد، سي ساله، سردسته و مغز متفكر باند برمودا 
است. او چند سابقه كيفري دارد و هر بار بعد از آزادي، 
ــن مرد جوان  ــت. اي ــر گرفته اس جرايم خود را از س
ــرقت از 20 زن تحت عنوان مسافركش   تاكنون به س
ــت. او  ــتي دو مرد و يك زن اعتراف كرده اس با همدس
علاوه بر اين، در شهرستان هاي مختلف نيز سه زن را 
مورد آزار و اذيت قرار داده است. گفت وگوي تپش را 

با حميد پيش رو داريد.

نقشه سرقت هايتان به چه صورت بود؟
ــه ما به دو شكل بود؛ اوايل با خورودي پرايد  نقش
در سطح شهر تردد و سوژه مناسب را سوار مي كرديم 
و بعد از طي مسافتي تغيير مسير مي داديم. سپس سر 
ــه را با تهديد به زير صندلي مي برديم و طلا و  مالباخت

پول هاي او را سرقت مي كرديم.
با مالباختگان چكار مي كرديد؟

آنها را بعد از سرقت، از خودروي در حال حركت 
به بيرون پرت مي كرديم.

شگرد دوم تان به چه صورت بود؟
بعد از مدتي به اين نتيجه رسيديم با دو ماشين كار 
ــايي و خودروي ديگر مختص  كنيم؛ يكي براي شناس

سرقت ها بود.
درباره اين شگرد توضيح بده.

ــه عنوان  ــا يك خودرو ب ــاي باند ب ــي از اعض يك
مسافركش وارد عمل مي شد و مسافر را سوار مي كرد. 
ــوژه را زير نظر مي گرفت و  ــير راننده س در طول مس
ــب بود و طلا با خود همراه  اگر وضع ظاهري او مناس
داشت، به راننده ماشين دوم اطلاع مي داد. بعد از طي 
مسافتي مسافر كه به عنوان سوژه انتخاب شده بود، از 
ــد و خودروي دوم كه در كمين او  خودرو پياده مي ش
ــوار مي كرد. خودروي دوم  ــوژه را س بود، بلافاصه س
ــت، راننده و سرنشين جلو همراه  ــه سرنشين داش س

همدست زن.
در شــگرد اول، ســرقت ها را چند نفري انجام 

مي داديد؟
سه نفري. معمولا من رانندگي را به عهده داشتم و 
برادر يا برادر همسرم كنار دستم و زني كه همدست ما 

بود، روي صندلي عقب مي نشست.
چرا همدست زن را براي سرقت هايتان انتخاب 

كرديد؟
ــتيم جلب  ــوري خيلي راحت تر مي توانس اين ط
اعتماد كنيم. معمولا كمتر زني سوار خودروي شخصي 
آن هم با چند سرنشين مرد مي شود، اما مالباختگان به 
محض ديدن يك مسافر زن، اعتماد مي كردند و سوار 
مي شدند. البته ما در بيشتر سرقت هايمان از آرم جعلي 

آژانس استفاده مي كرديم.

شما كه در شگرد اول موفق بوديد، چرا از شيوه 
دو خودرو استفاده كرديد؟

شگرد اولمان خيلي زود لو رفت. مي دانستيم پليس 
ــت و رد ما را زده است. به همين دليل  در تعقيب ماس

شگردمان را تغيير داديم.
ــه از آنها براي ســرقت هايتان  ــي ك خودروهاي

استفاده مي كرديد، دزدي بود؟
در سرقت هاي اول ما فقط با پرايد سرقت مي كرديم. 
چون احتمال مي داديم لو برويم، تصميم گرفتيم با دو 
ــرقتي  ــين دزدي كنيم. براي همين با پول هاي س ماش
ــي به دليل ترس از  ــم. بعد از مدت ــژو 405 را خريدي پ
دستگيرشدن، نقشه جديدي را طراحي كرديم. پرايد و 
پژو را فروختيم و يك پژو پارس و پرايد 132 خريديم. 

با اين خيال كه پليس در جستجوي ماشين هاي سابق 
ــويم، به  ــت نمي ش ــه اين زودي بازداش ــت و ب ماس

سرقت هايمان ادامه داديم.
اگر سوژه تان را پيدا مي كرديد، چطور به همديگر 

خبر مي داديد؟
ــتفاده مي كرديم؛ هم براي  ــه از پيامك اس ما هميش
ــوژه مناسب است و هم اطلاع رساني  اعلام اين كه س

درباره اين كه شرايط براي سرقت آماده است.
زماني كه از مسير اصلي خارج مي شديد، مسافران 
هيچ مقاومتي نمي كردند و خودروهاي ديگر متوجه 

شما نمي شدند تا به كمك مالباختگان بيايند؟
ما فكر اينجا را هم كرده بوديم. زماني كه مسافر را 
سوار مي كرديم، شيشه هاي ماشين پايين بود و همين 
موضوع كمي اعتماد آنها را جلب مي كرد و مسافر اگر 
ــت با فرياد از ديگران كمك  اتفاقي مي افتاد،مي توانس

ــه اين بهانه كه هوا گرم  ــير ب بخواهد، اما در طول مس
است، شيشه هاي ماشين را بالا مي دادم و كولر را روشن 
ــي داخل آن  ــه ها هم دودي بود و كس مي كردم. شيش
ــتيم نقشه هايمان را  را نمي ديد و ما براحتي مي توانس

اجرا كنيم.
شــما يك مورد سرقت با تاكســي هم داشتيد. 

تاكسي را چطور تهيه كرديد؟ 
تاكسي را دزديديم. در شهرستان بندر تركمن افراد 
ــخصي مي شوند. مانده  ــوار ماشين هاي ش بندرت س
ــم چكار كنيم. از طرفي كارمان روي زمين مانده  بودي
بود و نمي توانستيم بي خيال شويم. به همين دليل نقشه 
ــيديم. براي رسيدن به هدفمان تصميم  جديدي كش
گرفتيم يك تاكسي سرقت كنيم. اين طوري كسي به 

ما شك نمي كرد و براحتي مي توانستيم سوژه مورد نظر 
را سوار و نقشه مان را اجرا كنيم.

تاكسي را چطور سرقت كرديد؟
به عنوان مسافر سوار تاكسي شديم و راننده آن را 
با آبميوه مسموم، بي هوش كرديم. بعد چند ضربه به 
ــود و ما بتوانيم  گيجگاهش زديم تا كاملا بي هوش ش

براحتي نقشه مان را اجرا و تاكسي را سرقت كنيم.
با خودروي سرقتي چكار كرديد؟

راننده تاكسي بعد از آن كه به هوش آمد، خيلي زود 
ــي با ردزني هاي  ماجرا را به پليس گزارش داد و تاكس
پليسي، شناسايي شد و ما مجبور شديم ماشين را رها 

و فرار كنيم.
ــرادي را براي ســرقت انتخاب  ــولا چه اف معم

مي كرديد؟
ــوژه هاي ما زن بودند.  ــا. حدود 90 درصد س  زن  ه

زن  ها هم زورشان كمتر است و هم اين كه با خودشان 
طلا دارند.

فقط سرقت مي كرديد يا جرم ديگري هم مرتكب 
مي شديد؟

ــرقت طلاها، مسافران را  در چند مورد علاوه بر س
مورد آزار و اذيت قرار داديم. البته اين كار را در استان 

گلستان انجام نداديم.
چرا در استان گلستان مرتكب تعرض نشديد؟

ــرقت به گلستان آمديم، مي دانستيم  وقتي براي س
پليس در تعقيب ماست و براي ارتكاب جرايم ديگر 

فرصت نداشتيم.
ــولا ســرقت ها را چه ســاعت هايي انجام  معم

مي داديد؟
ــت. گاهي  ــاعت خاصي نداش ــرقت هاي ما س س
اوقات صبح ها يك سرقت انجام مي داديم و بعد راهي 
شهرستان هاي ديگر مي شديم و سرقت بعدي را انجام 

مي داديم.
چند وقت يك بار مرتكب جرم مي شديد؟

آن هم مشخص نبود. گاهي اوقات در يك روز دو 
تا سه سوژه را به دام مي انداختيم و گاهي اوقات چند 

روز سراغ دزدي نمي رفتيم.
از كي اين كار را انجام مي دهي؟

از اوايل امسال بود كه تصميم به سرقت گرفتيم.
نقش تو در سرقت ها چه بود؟

من بيشتر راننده بودم.
تو سردسته گروه  هم بودي؟

ــود گفت، اما هماهنگ كننده  ــته كه نمي ش سردس
ــرقتي را هم من به مالخرها مي دادم.  بودم. طلاهاي س
ــتانم بودم  ــط بين مالخرها و همدس در حقيقت واس
ــتانم تقسيم  ــت آمده را بين همدس و پول هاي به دس

مي كردم.
ــتفاده  ــم در ســرقت ها اس از ســلاح ســرد ه

مي كرديد؟
ــافران گاهي اوقات از چاقو و  ــاندن مس براي ترس

گاهي از شوكر و اسپري استفاده مي كرديم.
در ميان مالباختگان موردي بود كه به او آســيب 

برسانيد و مجروح شود؟
نه. فقط يك مورد بود كه آن هم به دليل ترمز شديد، 
سر مالباخته به صندلي جلوي ماشين خورد و مجروح 
شد، اما ما به كسي صدمه نمي زديم. معمولا مسافران 
تسليم خواسته هاي ما مي شدند؛ ما سه نفر بوديم و او 

يك زن تنها.
در كدام شهرها مرتكب سرقت  شديد؟
مشهد، تهران و شهرهاي استان گلستان.

چطور دستگير شديد؟
ــا از ماجرا بي خبر  ــود. اما م ــا را زده ب ــس رد م پلي
ــتان گلستان شديم،  بوديم و به محض اين كه وارد اس
ــوار  در پليس راه به دام افتاديم. هر چهار عضو باند س
ــين بوديم كه به دام كارآگاهان پليس استان  بر دو ماش

گلستان افتاديم.
اسم باندتان را برمودا گذاشته ايد، چرا اين اسم را 

براي باندتان انتخاب كرديد؟
ــه نفري انجام مي شد و هميشه  ــرقت هاي ما س س
ــداد افراد ثابت بود، خب مثلث برمودا هم  ــم اين تع ه

سه ضلع دارد.
با افراد باندت چطور آشنا شدي؟

ــي از آنها برادرم و نفر  ــنايي قبلي لازم نبود. يك آش
ديگر برادرزنم بود. فقط زني كه عضو باند بود، مدتي 

قبل با او آشنا شدم.
سابقه كيفري داري؟

تاكنون ده بار به زندان افتاده ام.
بابت چه جرايمي؟

سرقت، حمل مواد مخدر و ندادن مهريه.
چه مدت زنداني بودي؟

تقريبا پنج سالي مي شود. كاملا به خاطر ندارم، اما 
تصور مي كنم حدود پنج سال باشد.

3تجسس

صيد زنان با تله «برمودا»
جزئياتي جديد از جرايم خشني كه چهار متهم تحت عنوان مسافركش مرتكب مي شدند

اواخر ماه گذشته خبر دستگيري سه مرد كه با تشكيل باندي مخوف 
موسوم به «برمودا» سرقت مي كردند، منتشر شد. اعضاي اين باند، شگردي 
ــتند. آنها سرقت هايشــان را با دو خودرو انجام  خاص و منحصر به فرد داش
مي دادند. اعضاي اين باند علاوه بر سرقت طلا و پول  مالباختگان، چند نفر از 
آنها را مورد آزار و اذيت قرار داده بودند. پليس آگاهي استان گلستان وقتي در 

جريان اين سرقت ها قرار گرفت، بلافاصله تحقيقات خود را آغاز كرد.
در بررسي ها مشخص شد اعضاي اين باند نه تنها در گلستان، بلكه در چند 
ــتان ديگر نيز نقشــه هاي خود را اجرا و ميليون ها تومان سرقت كرده اند. با  اس
توجه به حساســيت موضوع، اكيپي ويژه از ماموران وارد عمل شــدند و 

اعضاي باند برمودا را پس از چند روز تعقيب و جستجو، زماني كه قصد 
ورود به استان گلستان را داشتند، به دام انداختند. سرهنگ اكبري، رئيس پليس 

آگاهي استان گلستان در اين باره مي گويد: «عاملان اين سرقت ها با تحقيقات 
صورت گرفته در كمتر از دو ماه پس از اعلام نخستين شكايت، به دام افتادند. 
با انتشــار تصوير متهمان در جرايد، شاكيان جديدي به اداره آگاهي مراجعه 
ــايي كرده اند.» در  و از آنان شــكايت كردند. تاكنون 30 مالباخته آنها را شناس
ادامه بررســي هايي كه از ســوي كارآگاهان پليس چند استان محل ارتكاب 
ســرقت هاي متهمان صورت گرفت، مشخص شد اعضاي اين باند علاوه بر 

سرقت، هفت زن جوان را نيز مورد آزار و اذيت قرار داده اند.

عكس متهمان با مجوز قضايي منتشر شده است
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ــوخي ساده به عصبانيت و دعوا منجر شد؛ نزاعي كه مرگ  يك ش
ــيامك را در پي داشت و جوان ديگري به  نام يعقوب  جواني به نام س
ــيامك بموقع  سركار  ــتانه مجازات مرگ قرار داد. اگر س را هم در آس
ــرد، اگر يعقوب متوجه  ــئول مغازه بگومگو نمي ك ــت و با مس مي رف
ــد و سربه سر او نمي گذاشت، اگر سيامك  عصبانيت دوستش مي ش
ــمت گردن در حال  ــر يعقوب چاقو را به س ــيد و اگ «كاتر» نمي كش
ــن دو جوان و  ــت، حالا زندگي براي اي ــيامك نمي گرف چرخش س
خانواده هايشان به گونه اي ديگر بود و اكنون يكي از خانواده ها رخت 

ــب ها را  ــياه به تن نكرده  بود و ديگري با كابوس اعدام فرزندش ش س
به صبح نمي رساند.

نماينده دادستان تهران درباره اين پرونده مي گويد: متهم يك سال 
ــي محل  ــيامك در پيتزافروش ــتش س قبل در جريان درگيري با دوس
ــاند.  متهم بعد از شوخي با  ــان، او را به ضرب چاقو به قتل رس كارش
دوستش (مقتول) با او جر و بحث كرد و سپس با چاقو شاهرگ وي 
را بريد. خونريزي شديد ناشي از بريدگي شاهرگ، علت مرگ مقتول 
بود. گفته هاي شاهدان، بازسازي صحنه جرم و ديگر مدارك موجود 

در پرونده نشان مي دهد متهم مرتكب قتل عمد شده  است.
نماينده دادستان درباره ادعاي متهم كه گفته ابتدا سيامك(مقتول) 

براي او كاتر كشيد، مي گويد: هيچ كدام از شاهدان اين موضوع را تائيد 
نكرده اند. به گفته  شاهدان، وسيله اي در دستان مقتول نبود. كارگران 
مغازه گفته هاي مقتول و متهم به قتل را كه آنها بر سرآماده كردن يك 
ــاندويچ با هم جروبحث مي كردند، شنيده اند هرچند متهم مدعي   س
است دوست مقتول بوده و قصدي در قتل نداشت اما مدارك موجود 
ــان مي دهد، عملي كه متهم مرتكب شده، مصداق قتل  در پرونده نش
عمد است، بنابراين از نظر ما متهم گناهكار است و كيفرخواست قتل 
ــت صدور حكم قانوني در اين  ــده و درخواس عمد براي او صادر ش
ــت  ارتباط را از دادگاه داريم. البته بايد بگويم اولياي دم نيز درخواس

خود را مبني بر قصاص در دادسرا و دادگاه ارائه كرده اند.

رفيق  كشي با انگيزه واهي
متهم و مقتول بر سر آماده كردن يك ساندويچ با هم درگير شدند

نيما، جواني كه با مقتول و متهم به قتل دوست 
ــت،  بود و زمان وقوع قتل در محل حضور داش
مي گويد: من پشت دخل ايستاده بودم. مغازه پر 
ــتري بود. آن روز سيامك دير سركار آمد  از مش
ــن با او دعوا كردم و گفتم اين چه وضع  كار  و م
كردن است. كمي با هم جرو بحث كرديم، بعد 
ــخص ديگري هم  ــيامك با ش از آن نفهميدم س

بگومگو كرده  است. 
چند دقيقه بعد وقتي من از سيامك خواستم 
ــت موتورش ببندد،  تا صندوق حمل غذا را پش
ــدم بعد ديدم سيامك و  ــغول كار ش خودم مش
ــد. ما چون  ــم جر و بحث مي كنن ــوب با ه يعق
جوان و همگي با هم رفيق بوديم، خيلي از اين 
مسائل بين مان پيش مي آمد و به اصطلاح خيلي 
ــم كل كل مي كرديم و موضوع جدي نبود با  باه
ــيامك رو كردم و گفتم  اين حال به يعقوب و س
ــته تر حرف بزنيد، اينجا مشتري نشسته. به  آهس
يعقوب گفته  بودم كاهو آماده كند و او هم داشت 
كاهو ها را خرد مي كرد متوجه شدم جر  و بحث 

ادامه  دارد. 
ــو را روي تخته  ــار نوك چاق ــوب دو ب يعق

ــر دادم. براي بار  ــد، من دوباره به آنها تذك كوبي
ــوم همين كه سرم را برگرداندم تا بگويم دعوا  س
را تمام كنند، يكدفعه ديدم سيامك سرش را به 
ــمت يعقوب خم  كرد و يعقوب هم چاقو را  س
بالا آورد. آنها همزمان اين كار را كردند. بعد هم 
ــكش زد. وضع خيلي بدي داشت  يعقوب خش
اصلا باور نمي كرد اين كار را كرده  باشد، مرتب 
ــه چنين كاري  ــن مي گفت اين  من بودم ك ــه م ب
ــد او زخمي  ــردم؟ يعني چاقوي من باعث ش ك
ــد اين كار  ــود؟ اصلا خودش باورش نمي ش ش

را كرده است.
ــم و مقتول قبلا  ــاره اين كه آيا مته ــا درب نيم
ــده  بودند،مي گويد:  ــر درگير ش ــم با يكديگ ه
چنين چيزي سابقه نداشت. ما اصلا آنجا با هم 
درگيري نداشتيم و همه باهم دوست بوديم. البته 
ــن و سال بوديم، شوخي هايي با هم  چون همس
مي كرديم اما اصلا كسي با كسي درگيري جدي 
نداشت. صحبت اين دونفر هم واقعا جدي نبود 
ــتند روي هم را كم  و فقط به قول معروف داش
مي كردند. موضوع همين بود، من واقعا مطمئن 
ــتم يعقوب قصد كشتن سيامك را نداشت.  هس
ــم از اين اتفاق خيلي  خودش ه
ــد هم بلافاصله  ــيده  بود. بع ترس
ــيامك را به بيمارستان رساند.  س
ــيده  بوديم. هردوي  همه ما ترس
ــي بودند و  ــاي خوب ــا بچه ه آنه
ــان را مي كردند و اهل هيچ  كارش

برنامه خاصي نبودند.
ــه چرا آن  ــاره اين ك ــا درب نيم
ــاي يعقوب  ــيامك به ج روز س
ــفارش  ــخص ديگري س ــه ش ب
ــح  ــود، توضي ــاندويچ  داده  ب س
مي دهد: سيستم كار ما اين است 
كه هر دو ساعت فركار ما عوض 
مي شود، به دليل اين كه خطري آنها 
را تهديد نكند، اين كار را مي كنيم. 
سيامك به كسي كه نوبتش سر فر 
تمام شده  بود و داشت مي رفت، 
ــاندويچ  داده  بود در  ــفارش س س
ــي كه يعقوب آن موقع فركار  حال
بود. يعقوب مي گفت بايد به من 
ــته ات را  احترام بگذاري و خواس
به من بگويي. موضوع همين بود 
ــه اي هم وجود  و درگيري و كين
ــت، فقط جروبحث بود كه  نداش

باعث چنين اتفاقي شد. 

اظهارات يك شاهد
طبق اظهارات متهم، او قصدي براي ارتكاب 
ــتش  ــته و زمان وقوع حادثه با دوس ــل نداش قت
شوخي مي كرد كه ناگهان اين اتفاق افتاده است. 
ــيامك با هم رفيق بوديم و  او مي گويد: من و س
همديگر را خيلي دوست داشتيم. او مثل برادرم 
ــود و من برايش خيلي درددل مي كردم. با هم  ب
بيرون مي رفتيم و رابطه دوستانه اي با هم داشتيم 
و اگر يك روز سيامك را نمي ديدم، روزم شب 

نمي شد.
ــد:  ــح مي ده ــه توضي ــاره روز حادث او درب
ــيامك پس از اين كه به مغازه آمد، از يكي از  «س
ــت برايش ساندويچ درست كند.  بچه ها خواس
آن موقع من مسئول فر بودم و كسي حق نداشت 
ــمت فر برود. گفتم بايد خواسته ات را به  به س
ــر اين  ــن  بگويي نه به بچه هاي ديگر و بر س م
ــتم كاهو  موضوع با هم بگومگو كرديم.من داش
ــيد. من هم  ــيامك كاتر كش خرد مي كردم كه س
ــتم و گفتم برو عقب.همه ما كه  چاقو را برداش
در آن پيتزافروشي كار مي كرديم، يكي دو سال 
ــتيم و با اين كه خيلي با  ــني داش با هم فاصله س
هم جروبحث مي كرديم، اما همديگر را دوست 

ــان با هم خيلي خوب  ــتيم و رابطه م داش
ــه هم مشاجره هاي ساده بين  بود. هميش
ــد. وقتي من و  ما بود. اما زود تمام مي ش
سيامك جر و بحث كرديم گفتم از اينجا 
ــتاده  بود همزماني  برو. او جلوي ميز ايس
بلند كردن چاقو از طرف من و چرخش 
سر سيامك باعث شد تا چاقو زيرگلويش 

بگيرد و شاهرگش را قطع كند.»
متهم درباره اين كه بعد از قتل چه اتفاقي 
ــاد، مي گويد: همين كه خون از گردن  افت
ــيامك بيرون زد، من بشدت ترسيدم.  س
باورم نمي شد چنين كاري كرده باشم. در 
حالي كه شوكه بودم، از بچه هايي كه آنجا 
بودند پرسيدم واقعا من اين كار را كردم؟ 
ــد؟  يعني چاقوي من باعث اين اتفاق ش
ــتم چه اتفاقي افتاد وقتي  اصلا نمي دانس
چاقو را نگاه كردم، ديدم خون آلود است. 
بلافاصله سيامك را روي كولم انداختم 
ــه درمانگاه بردم. آنجا گفتند كاري از  و ب
دست شان برنمي آيد و بايد سيامك را به 
بيمارستان ببرم. بلافاصله ماشين گرفتم و 
او را به نزديك ترين بيمارستان رساندم. 
ــاعتي طول كشيد تا پزشكان بيايند  نيم س
وقتي آمدند، او را به اتاق عمل بردند. بعد 

ــان در تماس با پدر سيامك، از او  هم كه خودش
خواستند به بيمارستان بيايد. من هم آن موقع در 
بيمارستان بودم و بعد بازداشت شدم. من واقعا 
ــتم همين كه چاقو را بلند كردم  قصد قتل نداش
ــرش را بلند كرد.  ــمتش گرفتم، او هم س و به س
قصدم زدن او نبود فقط مي خواستم بگويم ببين 
ــيامك واقعا مثل برادر من  من هم چاقو دارم. س
بود و بابت اين مساله بسيار ناراحت هستم و از 
ــدا مي خواهم كمكم كند تا بتوانم اين عذاب  خ

را تحمل كنم.
ــال است  متهم ادامه مي دهد: نزديك يك س
ــه از اين ماجرا مي گذرد و من همچنان حالم  ك
ــت و هر روز هم زندگي برايم سخت تر  بد اس
از قبل مي شود. سابقه دار نيستم، پسر شري هم 
نبودم و با كسي دعوا نمي كردم. من كار مي كردم 
و مي خواستم زندگي آرامي داشته  باشم. سيامك 
ــت داشتم. انگار برادرم مرده   را هم خيلي دوس
است خيلي پشيمانم و به پدر و مادرش تسليت 
ــيدن من خيلي  مي گويم. با اين كه مي دانم بخش
ــت با اين حال مي خواهم حرفم را  ــخت اس س

بپذيرند و بدانند كه قصدي در قتل نداشتم.

نمي خواستم او را بكشم
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 داوود ابوالحسني

«احمد ـ س» مردي چهل وپنج ساله است كه در 
نوزده سالگي به اتهام سرقت به زندان افتاد. او بعد 
از آزادي زندگي سالمي را در پيش گرفت و اكنون 
ــرايطش راضي اســت. گفت وگوي  مي گويد از ش

تپش را با احمد پيش رو داريد.

چرا به زندان افتادي؟
ماجراي مفصلي دارد. من خانواده تقريبا پولداري 
ــتند تا  ــه با هم دعوا داش دارم، اما پدر و مادرم هميش
ــدند. بعد از آن من كه تك  فرزند  اين كه از هم جدا ش
ــوم  بودم با مادرم زندگي مي كردم. آن موقع كلاس س
ــتان بودم، اما آخر سال براي امتحانات نرفتم و  دبيرس
ــرك تحصيل كردم. مادرم تا زمان كارنامه دادن خبر  ت
نداشت و بعد از آن وقتي فهميد، خيلي جار و جنجال 
راه انداخت، اما ديگر دير شده بود و من تصميم خودم 
ــر كار بروم. پدرم  ــه بودم. گفتم مي خواهم س را گرفت
رستوران داشت، اول به سرم زد پيش او بروم، اما مادرم 
گفت حق ندارم اين كار را بكنم. مي خواست مرا تحت 
فشار بگذارد. بالاخره با اين كه سن كمي داشتم، كار پيدا 
كردم. يكي از دوستان دايي ام در كار داربست بود و به 
يك نفر براي جواب دادن به  تلفن و ثبت سفارش ها 
نياز داشت و من هم همانجا مشغول به كار شدم. بعد 
ــه من اعتماد كرد و از آن  ــي دو ماه صاحبكارم ب از يك
ــت خودم بود تا اين كه با  به بعد ديگر همه پول ها دس
ــنهاد يكي از كارگران، پول ها را دزديديم و خيلي  پيش

زود هم لو رفتيم.
چند وقت در زندان بودي؟

ــه ماه، اما آن كارگر بيشتر ماند. پدرم مرا با وثيقه  س
ــد اجازه نداد به خانه مادرم  ــرون آورد و از آن به بع بي
بروم. من وسط دعواي آن دو گير افتاده بودم و هر كدام 
ديگري را مقصر خراب شدن زندگي من مي دانست. 

ــره تصميم گرفتم يك  ــع خيلي بدي بود. بالاخ وض
ــادرم بمانم.قول  ــدرم و يك هفته پيش م ــاه پيش پ م
ــرم كه به آن عمل كردم. روزي كه  ــم را بگي دادم ديپلم
دستگير شدم، خيلي ترسيدم و به خودم قول دادم ديگر 
ــلاف نكنم. همان دفعه اول هم گول آن كارگر  كار خ
ــابقه دار بود و از جواني و سادگي من  را خوردم. او س

سوء استفاده كرد.
بعد از گرفتن ديپلم چكار كردي؟

از سربازي معاف بودم. به همين دليل در رستوران 
ــال به اين  ــدم، اما بعد از يك س ــغول كار ش پدرم مش
ــه دردم نمي خورد و بهتر  ــيدم كه اين كار ب نتيجه رس
ــت دنبال رشته  مورد علاقه ام بروم. راستش خيلي  اس
ــت داشتم صرافي بزنم، اما نشد يعني هيچ وقت  دوس

موقعيتش پيش نيامد. پس از مدتي در همان خياباني 
ــتوران داشت، مغازه اي اجاره كردم. كارم  كه پدرم رس
آبميوه و بستني بود، اما نگرفت و مجبور شدم تعطيل 
ــكلاتم اين بود  كنم و مغازه را پس بدهم. يكي از مش
ــم ديگر به من اعتماد  ــد از آن دزدي، دايي ام ه ــه بع ك
نداشت. او در كار خشكبار بود و آشنايان زيادي داشت 
ــت كمكم كند، اما مي گفت حاضر نيست  و مي توانس
ــردارد. پدرم هم مي گفت يا بايد  ــك قدم براي من ب ي
ــتوران بمانم يا اين كه روي پاي خودم بايستم.  در رس
ــت داده بود و  ــبت به من از دس او هم اعتمادش را نس
مي خواست وادارم كند زيرنظرش باشم، اما من از اين 

اتفاق حس خوبي نداشتم.
بالاخره چكار كردي؟

با پدرم قرار گذاشتم جنس هاي رستورانش را من 
تهيه كنم. با ماشين رستوران به شمال مي رفتم و برنج 
ــي آوردم، بقيه مدت هم از بازار جنس مي  خريدم و  م
به رستوران پدرم مي فروختم. او به كسي مثل من نياز 
ــت و فقط مي خواست كمكم كند. يك سال هم  نداش
اين طور كار كردم و بعد از آن دوباره مغازه اي را اجاره 
كردم و اين بار پيتزافروشي راه انداختم و كارم گرفت. 
ــدم و هنوز هم كارم  ــغل مان ــه بعد در همين ش از آن ب

همين است.
ازدواج كرده اي؟

ــم دارم. بار اول كه از  ــه ه ــرده ام و دو بچ ازدواج ك
ــت كرد. دفعه دوم  ــم آمد، پدرم مخالف دختري خوش
ــخ خانواده دختر منفي بود كه آن هم تقصير پدرم  پاس
بود. او ماجراي زندان رفتن مرا گفت در حالي كه نيازي 
ــنا شدم و همه  ــوم خودم با دختري آش نبود. نوبت س
حقايق را به او گفتم و بعد هم پدر و مادرم با ازدواج ما 
موافقت كردند. دو سال بعد از ازدواج بچه اولم به دنيا 
آمد كه قدمش بركت داشت و توانستم مغازه بخرم. دو 
سال بعد هم دخترم متولد شد. خدا را شكر الان همه 

چيز خوب است و از اين راضي هستم.

فريب مرد سابقه دار را خوردم
پسر پولدار چرا دست به دزدي زد

كندترين مسابقه جهان
نادرترين زايمان: پزشكان كانادايي در يك عمل 
ــرادر دوقلو را به فاصله   ــيار نادر دو ب زايمان بس

هشت روز از يكديگر به دنيا آوردند. 
ــرعت بين هفت  كندترين مســابقه: مسابقه س
لاك پشت در سواحل شيخ نشين دبي برگزار شد. 
ــترين اموال سرقتي و  بيشــترين كشــف: بيش
ــارق در هفته گذشته  ممنوعي كه همراه يك س
ــد مربوط به مردي است كه از مراكز  ــف ش كش
ــرد. ماموران كلانتري  خريد تهران دزدي مي ك
گاندي وقتي اين مرد را دستگير كردند در بازرسي 
ــي مسروقه تلفن همراه با  بدني از او چهار گوش
ــه كارت عابربانك هاي  ــيمكارت، چند قطع س
ــف، 24 فقره انواع چك هاي بانكي متعلق  مختل
به افراد مختلف، چند كارت ملي و كارت كانون 
ــتري، كارت نظام  ــان رسمي دادگس كارشناس
ــي معدن، كارت دانشگاه علوم پزشكي،  مهندس
ــه، كارت خودرو و همچنين يك عدد  گواهينام
پايپ مخصوص مصرف موادمخدر و مقداري 

شيشه و ترياك كشف كردند. 
ــتفاده از  ــري با اس ــد: پس ــن فرزن  ناخلف تري
ــه كلاهبرداري  ــت ب ــته چك مادرش دس دس
ــوي ماموران پليس  ميلياردي زد و عاقبت از س

مشهد دستگير شد. 
عجيب ترين جعل: ماموران پليس استان اصفهان 
مردي را دستگير كرده اند كه پروانه حق انشعاب 

آبياري قطره اي را جعل مي كرد. 
پيرترين زن ايراني: «بي بي شهربانو فاتحي چنار» 
كه پيرترين زن ايران بود در صد و بيست سالگي 
فوت كرد. اين زن كه ساكن شهر بابك بود بيش 

از 200 فرزند، نوه، نتيجه و نبيره داشت. 

ترين هاي هفته گذشته
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 مريم عفتي

از چه زماني رويا و خانواده اش را مي شناختي؟
نزديك به يك سال مي شد. ما همسايه  بوديم و هردو در يك باشگاه 

سواركاري زندگي و كار مي كرديم. 
واقعا عاشق رويا بودي؟

ــن  ــد م ــث ش ــلا او باع ــتش اص ــتم. راس ــتش داش ــي دوس خيل
ــغل ديگري ا ــتم ش ــه قصد داش ــردم وگرن ــگاه برگ ــه باش ــاره ب  دوب

نتخاب  كنم. 
تو در باشگاه كارگر بودي؟

ــا رفتم تا رويا را  ــا كار مي كردم. بعد از آنج ــال بود آنج ــه، يك س بل
ــر همه وجود  ــق اين دخت ــدم نمي توانم. عش ــا دي ــم، ام ــوش كن فرام
ــردم. در  ــتگاري ك ــتم و از او خواس ــاره برگش ــه بود. دوب ــرا گرفت م
ــگاه  ــم، در همان باش ــراي اين كه به رويا نزديك باش ــن مدت هم ب  اي

كار مي كردم. 
در اين مدت با يكديگر رابطه هم داشتيد؟

نه، هيچ رابطه اي نداشتيم. من فقط خواستگارش بودم. رويا دختري 
نبود كه بخواهد با كسي رابطه دوستي برقرار كند. همين هم باعث شده  
بود آن قدر جذبش شوم. او فقط به ازدواج فكر مي كرد و حاضر نبود با 

پسري حتي هم صحبت شود. 
وقتي خواستگاري كردي، چه جوابي از خانواده رويا گرفتي؟

ــت  ــت اختيار دختر دس ــدر رويا گف ــد، پ ــول كردن ــا قب اول آنه
ــر او موافقت  ــواب مي دهد. گفت اگ ــر مي كند و ج ــت. فك اوس

ــم با هم  ــد و ما مي تواني ــي نمي كن ــا ديگر مخالفت ــد، روي  كن
ازدواج كنيم. 

پس چرا كار به اينجا كشيد؟
ــكل اين بود كه پدر و مادر رويا مي خواستند مهريه  مش
ــد اول گفتند قبول مي كنيم اما  ــادي از من بگيرند هرچن زي

بعد مخالفت كردند. 
مگر شما سر مهريه با هم به توافق نرسيديد؟

رسم خانواده رويا اين است كه مهريه را اول مي گيرند. وقتي 
من پيشنهاد ازدواج دادم، پدر رويا قبول كرد و گفت حرفي ندارد 

اما ده ميليون تومان مهريه  خواست و من هم قبول كردم. چند روز 
 بعد كه رفتم تا بيشتر با هم صحبت كنيم، اين بار گفت بايد دست كم 

15ميليون تومان مهريه بپردازم. 
ــن كار را كرد؟ مگر نمي دانســت تو رويا را چقدر  چــرا اي

دوست داري؟
ــت من عاشق دخترش هستم و هرچه داشته  باشم  او مي دانس
ــدم مادر رويا به شوهرش  به پاي او مي ريزم. با اين حال متوجه ش
گفته  رويا خواستگاران ديگري هم دارد كه مهريه  بيشتري مي دهند، 

بنابراين بهتراست مهريه را بيشتر كنيم. 
ــان مهريه بود، قبول  ــدر رويا را كه 15 ميليون  توم پيشــنهاد پ

كردي؟
گفتم صبر كنيد، من فكر مي كنم و مي گويم مي توانم اين مبلغ را 
ــتم اما متوجه  پرداخت كنم يا نه. من از آنها چند روز فرصت خواس

 شدم آنها با خواستگار ديگري صحبت كرده اند. 
پس اين كه رويا خواستگار ديگري داشت، درست بود؟

ــه اندازه  ــت رويا را ب ــا هيچ كس نمي توانس ــت بود، ام ــه درس بل
ــودم و تصميم   ــن دختر ب ــق اي ــد. من عاش ــته  باش ــت داش من دوس
ــت بياورم. مي خواستم اين مشكل  ــده او را به دس ــتم هرطور ش داش
ــنگ جلوي  ــد. او خيلي س ــم اما مادرش مانع مي ش ــل كن ــي را ح  مال

پايم مي گذاشت. 

ــتگار جــواب رد  ــايد آنها به آن خواس چــرا صبر نكــردي، ش
مي دادند؟

ــده  بودم رويا چندبار هم با  نه اين كار را نمي كردند، چون متوجه  ش
آن فرد بيرون رفته  و همه  مقدمات فراهم شده است. خانواده آن جوان 

با پدر رويا به توافق رسيده  بودند و همه  چيز تمام شده  بود. 
چه كسي اين موضوع را به تو گفت؟

ــوان براي رويا خريده بود در گردنش  ــي گردنبندي را كه آن ج وقت
ديدم، فهميدم همه چيز تمام شده  است و ديگر نمي توانم اميدي داشته 

باشم. 
ــري توضيح بده.  ــاره درگي درب
ــا حمله  ــادر روي ــه م ــور ب چط

كردي؟
ــودم.  ب ــت  ناراح ــي  خيل
نمي توانستم اين غم را تحمل 
ــردم تحقير  ــم. حس مي ك كن
ــرا نادان فرض  ــده  و آنها م ش
ــد. آن روز وضع روحي  كرده ان
بدي داشتم و سركار هم نرفتم. 

ــتر فكر كنم. مي خواستم آرام شوم و  ــتم كمي قدم بزنم تا بيش مي خواس
ــكل حل  ــا خانواده رويا صحبت كنم تا بلكه راهي پيدا و مش ــاره ب دوب
شود. داشتم قدم مي زدم كه مادر رويا را جلوي در ديدم و سر صحبت 

دوباره باز شد. 
يعني تو براي حرف زدن سراغ آن زن رفته بودي؟

ــوي در ديدم و به  ــراغ او نرفتم. خيلي اتفاقي او را جل ــن اصلا س م
ــرد ديگري نده. گفت تو  ــت دارم. او را به م ــن رويا را دوس ــم م او گفت
ــي، به آن عمل  كن و اگر  ــرط ما را مي داني اگر رويا را مي خواه ــه ش ك
ــم حق نداري اين  ــراغي از دخترم نگير. گفت ــم نمي تواني، ديگر س ه
ــم جر وبحث كرديم بعد هم  ــي. اين طور بود كه با ه ــن بكن ــا م كار را ب
ــراغ دخترم بيايي. اين را كه گفت، من خيلي   گفت ديگر حق  نداري س

ناراحت  شدم. 
پس مي دانستي آنها به تو  دختر نمي دهند؟

ــتم وقتي او تصميم  ــناختم و مي دانس من مادر رويا را خوب مي ش
ــد، وقتي گفت رويا  ــته اش مي رس به انجام كاري بگيرد، قطعا به خواس
ــدم و با  ــراغ او نيا، خيلي ناراحت ش بزودي ازدواج مي كند و ديگر س

چاقو به او حمله كردم. 
ــا حالا مي گويي او را با  ــي مادر رويا را اتفاقي ديدي، ام ــو گفت ت
چاقو زدي. اين كه تو با خودت چاقو حمل مي كردي، نشان مي دهد 

براي قتل آن زن رفته  بودي. 
ــتم. چاقو اتفاقي در جيبم  ــت. من چنين فكري نداش نه اين طور نيس

بود.
چاقو وسيله اي نيست كه همه با خودشان حمل كنند، مگر اين كه 
بخواهند دست به كار خلافي بزنند. تو دليل قانع كننده اي براي اين 

كار نداري؟
ــگاه  ــيله  كارم بود هنگام كار در باش ــت. چاقو وس نه اين طور نيس
ــتم. آن روز با اين كه مرخصي گرفته   ــواركاري به چاقو احتياج  داش س

بودم، اما اصلا يادم نبود چاقو را سرجايش بگذارم.
ضربات را چطور وارد كردي؟

يادم نمي آيد. فقط مي دانم پشت سرهم زدم. فكر مي كنم به شكمش 
ــدن خون و پس از اين كه زمين  افتاد، فهميدم ديگر كار تمام  ــا دي زدم. ب

است. 
اما تو رويا را هم زدي؟

بله درست است چون اصلا درحالت عادي نبودم. 
خودت فكر مي كني اين توجيه خوبي است، آن هم در شرايطي كه 

پزشكي قانوني تائيد كرده تو از سلامت رواني برخورداري؟
ــت، اما آن لحظه واقعا در حال  بله قبول دارم كه توجيه قانوني نيس
ــودم. وقتي رويا براي دفاع از مادرش آمد و به من گفت قاتل،  ــودم نب خ
ــت، نبايد مال كس   ــم زدم. فكر مي كردم وقتي مال من نيس ــن او را ه م

ديگري هم باشد. 
پس قبول داري خودخواهي ات باعث اين كار شد؟

ــق رويا بودم و همه آينده ام را با او مي ديدم، در  ــفانه چون عاش متاس
آن لحظه احساس كردم زندگي ام دگرگون شده و ديگر چيزي براي از 
ــتباه كردم و قبول دارم نبايد اين كار را مي كردم.  ــت دادن ندارم. اش دس

من واقعا معذرت مي خواهم. 
ــر مي كني بتواني  اولياي دم درخواســت قصــاص كرده اند، فك

رضايت آنها را جلب كني؟
ــود. او در دادگاه با  ــت حكم قصاص اجرا ش رويا خيلي مصمم اس
جديت گفت ديه زخم هايي را كه بر بدن او وارد كردم، مي گيرد تا نصف 
ديه مادرش را پرداخت و مرا قصاص كند. او خيلي ناراحت است و من 
ــر نمي كنم بتوانم رضايتش را جلب كنم و بابت اين موضوع خيلي  فك
ناراحت هستم. رويا همه كس  من بود. خودم با دستان خودم زندگي ام را 
خراب و او را هم از خودم دور كردم. خيلي پشيمان هستم و از اولياي دم 

درخواست بخشش دارم. 
كسي را داري كه براي جلب رضايت اولياي دم اقدام كند؟

ــت. گرفتار  ــط يك برادر دارم كه او هم خيلي از من دور اس ــن فق م
زندگي اش شده و نمي تواند به من كمك كند. البته قول داده اين كار را 
بكند. ما منتظر راي دادگاه هستيم. اميدوارم خيلي سخت نگيرند. زندان 

خيلي سخت مي گذرد. 

قبول دارم اشتباه كرده ام
گفت وگو با مردي كه مادر دخترموردعلاقه اش را كشت

ــايد اگر  هر چند زندگي با «رويا» براي ســهراب يك رويا بود، اما حالا مي داند بايد عشــق اين دختر را از دلش بيرون كند. ش
ــيدن به وي بود؛ اما حالا همه چيز تمام شــده است.  ســهراب، مادر رويا را نمي كشــت و خود او را هم زخمي نمي كرد، اميدي به رس

رويا و برادرش براي سهراب درخواست قصاص كرده اند و مي خواهند او به سزاي عملش برسد و حاضر به بخشش نيستند. سهراب كه 
دو هفته قبل در شعبه 113 دادگاه كيفري  استان تهران محاكمه شده  است، براي ما از چگونگي اين اتفاق و عشقي كه به دختر نوجوان 

داشت، مي گويد. 

شما چه فكر مي كنيد
ــما سهراب وقتي از ازدواج با دختر موردعلاقه اش نااميد  به نظر ش
ــتباهي او  ــد، چه رفتاري را بايد در پيش مي گرفت؟ چه كارهاي اش ش
ــوق داد؟ نظر خود را براي ما به شماره  ــمت ارتكاب جنايت س را به س

300011224 پيامك بزنيد. 
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پيگيري قانوني 
هفته گذشته گفت وگو با مردي به نام بهمن را 
خوانديد كه صاحبكار سابقش را به قتل رسانده 
است. او ادعا كرده بود صاحبكارش به اشتباه وي 
را به سرقت متهم كرد و از او خسارت خواست، 
ــت خسارت را بپردازد، با مقتول  اما چون نتوانس
ــما  ــت. از ش ــد و با ميله آهني او را كش درگير ش
ــيده بوديم بهمن چگونه مي توانست از اين  پرس

قتل جلوگيري كند. 
ــته  ــردي از اروميه نوش ــا خانم بروج آقا ي
ــه هر طريق ممكن  ــت: بهمن بايد پول را ب اس
ــكل نگيرد. يك آن  جور مي كرد تا درگيري ش
عصباني شدن عواقب وحشتناكي به همراه دارد. 
صاحبكار بهمن هم بايد به او براي بازگرداندن 

پول زمان مي داد. 
ــا پرداخت پول  ــرت االله ندري از كرج ب نص
ــالي اش نوشته  ــت و در پيامك ارس مخالف اس
ــازه مي داد   ــن بايد اج ــه نظر من بهم ــت: ب اس
صاحبكارش شكايت كند. چون صاحبكارش 
ــه ثابت كند بهمن دزد  ــت ك هيچ مدركي نداش

بوده، او فقط تهمت زده است. 
يكي ديگر از مخاطبان با شماره 3767...0913 
نيز نظر مشابهي دارد و نوشته است: به نظر من بهمن 
بايد بي تقصيري خودش را در دزدي، با قانون در 
ــت تا صاحبكارش را به دليل وارد  ميان مي گذاش

كردن تهمت دزدي به بهمن، مجازات كنند. 
ــماره 5087 ... 0918  ــده ديگري با ش خوانن
ــورت  ــت: بهمن بايد با پدرش مش ــته اس نوش
ــت مشكل را باصداقت و  مي كرد. او مي توانس

روراستي برطرف كند. 

نرگس زندگي سختي را پشت سر گذاشته است 
و حالا در نااميدي مطلق به سر مي برد. او يك خواهر 
ــودش دارد. خواهرش  ــك برادر بزرگ تر از خ و ي
ــتان  ــم گرفته، اما او و برادرش در مقطع دبيرس ديپل

ترك تحصيل كردند. 
ــدرم معتاد بود و اخلاق بدي  متهم مي گويد: «پ
ــه كتك مي زد. وقتي خيلي  ــت. او ما را هميش داش
ــه بودم، مادرم طلاق گرفت و از آن به بعد رفتار  بچ
ــالگي از  ــد؛ طوري كه در هفده س پدرم با ما بدتر ش

خانه فرار كردم.»
ــنا و  ــري به نام فرهاد آش نرگس آن زمان با پس
ــوان بعد از  ــده بود. دختر نوج ــه او علاقه مند ش ب
ــا مدتي با  ــاد رفت و آنه ــراغ فره ــرار از خانه س ف
ــوي پليس  ــا اين كه از س ــي مي كردند ت ــم زندگ  ه

دستگير شدند. 
ــتگيري،  ــح مي دهد: «پس از دس نرگس توضي
ــه برنگرداند.  ــه خان ــد، اما مرا ب ــم آم ــدرم دنبال پ
ــه خانه  ــر پايم را ب ــدارم ديگ ــت حق ن ــي گف حت
ــت داد تا من و  ــط در محضر رضاي ــذارم. فق او بگ
ــوهرم  ــد از آن با ش ــت كنيم. بع ــد موق ــاد عق  فره

زندگي مي كردم.»
ــر نرگس در يك كارخانه مشغول كار بود،  همس
اما بعد از مدتي از آنجا اخراج شد. متهم در اين باره 
نيز مي گويد: «فرهاد به ماده مخدر شيشه معتاد شده 
بود و به همين دليل اخراجش كردند. او مرا هم معتاد 
كرد و بدبختي هايم از قبل بيشتر شد. بعد از آن چون 

منبع درآمدي نداشتيم، مجبور به سرقت شديم. من 
و فرهاد با هم به مغازه ها مي رفتيم و دعواي الكي راه 
ــنده براي وساطت كردن  مي انداختيم و وقتي فروش
حواسش پرت مي شد، من از دخل دزدي مي كردم، 
ــت نداشتم، از خانه فرهاد  اما چون اين كار را دوس
فراركردم و به خانه پدرم برگشتم، ولي پدرم آن شب 
تا صبح مرا كتك زد و گفت حق ندارم در خانه اش 
ــد دوباره به خانه  ــم، براي همين صبح روز بع بمان

فرهاد برگشتم.»
ــرايط ادامه يافت تا  ــي نرگس در همان ش زندگ
ــد: «سه سال زنداني  ــتگير و زنداني ش اين كه او دس

كشيدم. خيلي سخت بود.

 بعد از اين كه بيرون آمدم، دنبال فرهاد گشتم، اما 
از او خبري نبود، درست است كه مدت صيغه ما تمام 
شده بود، اما غير از او كسي را در اين دنيا ندارم. هنوز هم 
بي كس و كار هستم. اگر بميرم هم كسي دنبال جنازه ام 
ــتم شايد اوضاع فرق مي كرد.   نمي آيد. اگر بچه داش
ــوزاد  ن دو  ــر  ه ــا  ام ــدم،  ش ــاردار  ب ــار  ب دو 
ــر  ــچ نظ ــدند. از هي ــوت ش ــد و ف ــارس بودن  ن

شانس نياوردم.»
ــتان  متهم اضافه مي كند: «مدتي بعد يكي از دوس
ــاد را به من  ــماره فره ــدا كردم و او ش ــاد را پي فره
ــرا ديد، گفت ديگر نمي خواهد  ــي فرهاد م داد. وقت
ــتم جاي خودزني  ــد.روي دس رابطه اي ميان ما باش
ــي كه  ــان داد و گفت كس بود، او جاي زخم را نش
ــودش اين كار را مي كند، نمي تواند در كنار او  با خ
زندگي كند. آخر سر فهميدم مادر فرهاد به او گفته 

حق ندارد با من رابطه داشته باشد. 
ــدان بودم،  ــن زن ــي كه م ــم در مدت ــاد ه فره
ــات را از  ــده بود و مادرش همه اتفاق ــتگير ش دس
ــرش  ــال مي كرد من پس ــن مي ديد و خي ــم م چش
ــه اين من بودم  ــرده ام، در حالي ك ــه در ك را از راه ب
ــردم و زندگي ام را  ــر او از خانه فرار ك ــه به خاط  ك

به باد دادم.»
نرگس يادآور مي شود: «اين دفعه به اتهام درگيري 
دستگير شده ام. در پارك با دختري دانشجو دعوايم 
شد. او از رفتار من ايراد گرفت. من هم عصباني شدم 

و تا مي توانستم كتكش زدم.
ــدت پشيمان هستم   البته از كاري كه كرده ام، بش
ــر عذر مي خواهم ولي به هر حال فعلا  و از آن دخت
بازداشت هستم و تكليفم روشن نيست. اگر آزاد هم 
بشوم، جايي براي رفتن ندارم، شايد اين دفعه قاضي 

مرا به بهزيستي بفرستد. 
ــدارم و همه اين  ــن دنيا هيچ كس را ن ــن در اي م
اتفاقات به علت اين است كه پدرم معتاد بود و مادرم 

مرا رها كرد و دنبال زندگي خودش رفت.»

زندگي با من خوب تا نكرد
مادر زنداني او را در كودكي رها كرده بود

نام و تاهل: «نرگس ـ ب»، مجرد
سن:24 سال

تحصيلات: دبيرستان
ــتان  ــتگيري: درگيري ـ اس اتهام و محل دس

تهران
يگان دستگيركننده: پليس پيشگيري

از ميان نظرات شما
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الكل باعث شد مادرم را بكشم
گفت وگو با مردي كه دست به جنايت زد

مريم عفتي

ــام قتل مادر و مجــروح كردن خواهرت را  اته
قبول داري؟

بله قبول دارم. متاسفانه من مرتكب چنين كاري 
شدم و خيلي هم ناراحت هستم.

با اعضاي خانواده ات، اختلاف داشتي؟
ــكلي  ــتم اما با خواهرم مش با مادرم اختلاف داش

نداشتم. در آن لحظه اشتباه بزرگي كردم.
ــته  چــرا مادرت را كشــتي؟حالا كه به گذش
برمي گردي، فكر مي كني واقعا او مســتحق مرگ 

بود؟
ــت داشتم.  نه، او زن خوبي بود.من مادرم را دوس
ــتم.آن  ــف هس به خاطر كاري كه كردم خيلي متاس
ــتباه بزرگي كردم. ــدم  و اش لحظه خيلي عصبي ش

اصلا نمي خواستم اين كار را بكنم وقتي جرو بحث 
ميان ما شدت گرفت، انگار آدم ديگري شدم. ديگر 

آن فرامرز سابق نبودم.
چرا با مادرت اختلاف داشتي؟

او شب قبل از اين ماجرا مرا از خانه بيرون كرده 
ــاره اين موضوع با  ــن آن روز رفته  بودم درب ــود. م  ب
ــم و او را قانع كنم تا اجازه دهد به  ــادرم حرف بزن م
خانه برگردم اما مادرم قبول نكرد و گفت ديگر اجازه 

نمي دهم در اين خانه بماني.
ــرون كرده  بود؟  ــادرت تو را از خانه بي چرا م
مادرها تا جايي كه امكان داشته باشد چنين كاري 

نمي كنند.
ــش نمي آمد  ــي كه من مي كردم، خوش از كارهاي
ــي. از اين كه  ــد اين طور زندگي كن ــت نباي و مي گف
مشروب مي خوردم، ناراحت بود. اختلافات زيادي 
ــتيم او از اين كه سر كار نمي رفتم و شغلي  با هم داش

نداشتم، از دستم عصباني بود.
اين كه گفته مي شود تو قصد داشتي سند خانه 
مادرت را بگيري و از آن سوءاستفاده كني، صحت 

دارد؟
نه درست نيست.البته من از مادرم پول مي گرفتم 
ــتم او را  ــتم اما هيچ وقت قصد نداش و منكر اين نيس

اذيت كنم. من واقعا مادرم را دوست داشتم.
نمي شــد اختلاف با مادرت را به نحو ديگري 

حل كني؟
ــر بوديم.نمي دانم چه  ــال ها بود با هم درگي ما س
ــا فكر نمي كردم  ــم فقط مي توانم بگويم واقع بگوي

دست به چنين كاري بزنم.
خواهرت را چرا زدي؟

با او مشكلي نداشتم تحت تاثير كاري كه با مادرم 
ــرده  بودم؛ به خواهرم حمله كردم و او را هم زدم.  ك

خيلي پشيمان هستم.
خواهرت قصد داشت جلوي درگيري شما را 

بگيرد؟

نه او اصلا زمان درگيري خانه نبود. بعد از اين كه 
ــته بود و  ــر كار به خانه برگش مادرم را زدم، تازه از س
چون به موضوع پي برد، خواستم او را هم بكشم. تا 

شاهد را از بين ببرم.
چند ضربه به خواهرت زدي؟

يادم نيست. آن موقع حالم خيلي بد بود.
ــد  بار تاكيد كردي حالت خوب نبود. مواد  چن

هم مصرف كرده  بودي؟
ــروب  نه موادي در كار نبود اما مقدار زيادي مش

خورده بودم و حالت عادي نداشتم.
منظورت اين است كه تحت تاثير الكل متوجه 

رفتارت نبودي؟
ــت بودم و همين هم عصبانيتم را بيشتر كرد.  مس
ــلب مسئوليت كنم.مادرم را  نمي خواهم از خودم س

كشتم و خوب به ياد دارم چه اتفاقي افتاد.
ــي خواهرت را زدي؛ فكر مي كردي او هم  وقت

فوت شده  است؟
من فقط او را زدم. يادم نمي آيد بعدش چه اتفاقي 
افتاد اصلا صبر نكردم تا بدانم خواهرم در چه حالي 
ــريع از خانه بيرون رفتم. مي خواستم فرار  است. س

كنم.
چطور خواهرت نجات يافت؟

ــا پليس تماس گرفته بود و به همين دليل هم  او ب
ــات يافت. مي دانم به خاطر كاري كه با او كردم،  نج

مرا نمي بخشد.
ــود ؟ او در اين باره چه  ــدرت كجا ب آن روز پ

نظري دارد؟
ــتند و هشت سال  پدرومادرم با هم اختلاف داش
ــود جدا از هم زندگي مي كردند. اما من و خواهرم  ب
ــكلاتي  ــادرم زندگي مي كرديم و به خاطر مش ــا م ب
ــر مي زدم. نبود پدرم و  ــتم، كمتر به پدرم س كه داش
اختلافي كه با مادرم داشت، لطمه بزرگي به من زد، 

من هيچ وقت در خانه احساس آرامش نمي كردم.
ــادرت جروبحث  ــه هم با م ــل از حادث روز قب

كرده بودي؟
بله. البته يك درگيري جزئي بود.

ــه پس از  ــل از حادث ــه روز قب ــرت گفت خواه

بازگشــت از محل كارش به خانه متوجه زخمي 
روي بدن مادرت شده و وقتي از او درباره جراحت 
ــيده، مادرت ادعا كرده زخم به دليل تصادف  پرس
ــبيه جراحت  ــي كه اصلا زخم ش اســت، در حال
تصادف نبود. درباره اين حرف هاي خواهرت چه 

نظري داري؟
ــدم اما درباره زخمي كه  قبول دارم با او درگير ش
ــود، چيزي به ياد ندارم و متوجه زخمي  گفته مي ش

نشدم.
مادرت هنگامي كه تو را از خانه بيرون كرد،به 

تو چه  گفت؟
ــئوليت زندگي ات را به  مي گفت خودت بايد مس
عهده بگيري و كاركني و ديگر نمي شود در اين خانه 
ــروب  ــكل من با مادرم اين بود كه من مش بماني مش

مي خورم و بيشتر وقتم را با دوستانم مي  راندم. 
تنها ولي دم پرونده، خواهرت اســت. او ضمن 
اين كه برايت به ســبب قتل مادرتان درخواســت 
قصــاص كرده به دليل ضرباتي هم كه به خودش 
وارد كردي، از تو شكايت و درخواست ديه كرده 

 است. مي تواني ديه را بپردازي؟
ــن پولي ندارم كه بابت ديه يا  ــرم مي داند م خواه
ــم او دنبال پول  ــز ديگري به او بدهم. مي دان هرچي
ــت و مي خواهد مرا تنبيه كند. ما رابطه خوبي با  نيس
هم داشتيم و هروقت از او چيزي خواستم، به من «نه» 
نگفته  است. او از من حمايت مي كرد و هيچ وقت مرا 

تنها نمي گذاشت.
ــت درباره  ــرت در نهاي ــي خواه ــر مي كن فك

مجازات تو چه تصميمي بگيرد؟
ــم چه بگويم اما هر تصميمي بگيرد، من  نمي دان
ــتباه بزرگي كرده ام و حرفي  اعتراضي نمي كنم.  اش
ــلا نمي دانم با چه رويي بايد  ــراي گفتن ندارم. اص ب
درباره اين موضوع با خواهرم صحبت كنم. شرايط 
بسيار بدي دارم. وضع من از قاتلان ديگر خيلي بدتر 

است و عذاب بيشتري مي كشم.
چرا فكر مي كني وضع بدتري داري؟

ــتم، مادرم بود. يك لحظه  ــي  را كه كش چون كس
صورتش از جلوي چشمم پاك نمي شود و هرشب 

خوابش را مي بينم. بچگي هايم يادم مي آيد كه بغلم 
مي كرد و برايم غذا مي پخت و مرا به پارك مي برد و 
برايم لباس مي خريد و كارهايي كه برايم انجام  داده، 
ــت يادم نمي رود. قاتلان ديگر، مادري دارند  هيچ وق

كه پيگير پرونده شان باشد. 
ــان از آنها حمايت  مي كنند و خودشان  خانواده ش
ــان را هر طور شده جبران  ــند اشتباهش هم مي كوش
كنند اما من ديگر خانواده اي ندارم.كسي را كه كشتم، 
بزرگ ترين ياور و حامي ام بود و با اين كار خودم را 
ــياه نشاندم. خواهرم را هم از خودم دور  به خاك س
ــه خاطر كاري كه كردم، خيلي  ــردم، و رنجاندم. ب ك
ــتم. اگر هزار بار اين حرف را بزنم، باز  پشيمان هس

هم كم است.
ــه اين موضوع فكر كرده اي كه اگر خواهرت  ب

تو را ببخشد، چه خواهي كرد ؟
ــه مادرم وارد مي كردم  ــتم ضربات را ب وقتي داش
در واقع داشتم خودم را مي كشتم. حتي اگر خواهرم 
مرا ببخشد، من ديگر آدم عادي نمي شوم. پسري كه 
ــت،  ــته و خواهرش را با چاقو زده  اس مادرش را كش
نمي تواند دوباره در جامعه زندگي كند. فكر مي كنم 
ــيد و آن قدر در زندان  ــت كه مرا نبخش بهتر اين اس
ــد.من يك موجود فنا  ــم تا زمان مرگم فرا برس بمان

شده ، هستم.
اگر به تو يك دقيقه وقت بدهند و بگويند درباره 
هر چيز يا كسي كه دوست داري، صحبت كن، چه 

كسي را انتخاب مي كني؟
ــه او مي گويم به خاطر كارهايي كه  ــادرم. ب اول م
كرده ام، حلالم كند و مرا ببخشد. بعد با پدرم صحبت 
ــم چرا ما را تنها گذاشت تا به  مي كنم و از او مي پرس

اين وضع بيفتيم. 
ــپس از خواهرم مي خواهم از خطاهايم بگذرد  س
تا شايد از عذاب وجداني كه تحمل مي كنم، كاسته 
ــي كه برايم مانده، تو  ــود و به او مي گويم تنها كس ش
هستي زندگي هميشه روي بدش را به من نشان داده 
است. فكر نمي كنم روي خوب هم براي من داشته 
 باشد اما اين را هم مي دانم تاواني كه پس مي دهم به 

خاطر اشتباهات خودم است.  

بيســت و پنج ساله  است و متهم به 
قتل مادر و زخمي  كردن خواهرش. فرامرز 

مي گويد وقتي دست به اين جنايت زد، تحت 
تاثير الكل بود و متوجه نشد ضربات كشنده اي 
ــه مادرش مي زند.او با درخواســت قصاص  ب
ــرش روبه رو شــده و مي داند  از ســوي خواه
روزهاي ســختي در انتظارش است. متهم كه 
دو هفته قبل  در شعبه 71 دادگاه كيفري استان 
تهران محاكمه  شــده  اســت، جزئيات قتل را 

توضيح مي دهد.

ست
ى ا

زئين
س ت

عك
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وقتي بيست ساله  بودم، با مهدي آشنا شدم و ازدواج كردم. شروع 
زندگي ما خيلي آرام بود و كسي مخالفتي نداشت. مهدي دانشجوي 
اخراجي مقطع فوق ليسانس بود و اين موضوع، خانواده اش را خيلي 
ــت نداشته به دانشگاه برود و به  ناراحت كرده  بود. او مي گفت دوس
اصرار خانواده اش ادامه تحصيل داده و بعد هم آن را رها كرده  است. 
پدر و مادر مهدي به دليل دلخوري هاي پيش آمده، در ازدواج ما هم 

دخالتي نكردند. 
خانه كوچكي اجاره  و زندگي مان را شروع كرديم. مهدي مهندس 
بود و در يك كارخانه بزرگ كار مي كرد و حقوقش خوب بود، اما به 
دليل ولخرجي هايش، نمي توانستيم پس انداز كنيم و از اجاره نشيني 
ــراي اين كه ما خانه اي  ــويم. از طرفي خانواده من هم ب ــلاص ش خ
ــان من دختري ديپلمه بودم و  ــم، كمك مان نمي كردند. آن زم بخري
ــم، در يك مطب به عنوان  ــته باش ــتقلال مالي داش براي اين كه اس
ــدم و براي  ــگاه قبول ش ــي كار مي كردم. بعد از مدتي در دانش منش
ــم و پولش را در  ــهريه آن تصميم گرفتم طلاهايم را بفروش تامين ش
ــود آن به كسي نياز نداشته  ــپرده گذاري كنم تا با  دريافت س بانك س

ــم. حتي با اين كه وضع شوهرم خوب  باش
ــتم از او پول بگيرم. وقتي  ــود، نمي خواس ب
مهدي از اين تصميم من با خبر شد، گفت 
ــهريه  ــه من بده، من هم ش ــوق ات را ب حق
ــت پدرش  ــردازم. او گف ــگاه را مي پ دانش
ــه اي بزرگ تر بخرد و از او  ــد دارد خان قص
پول خواسته و پيشنهاد شراكت داده است. 
شوهرم گفت اين يك سرمايه گذاري است 
و چند سال ديگر پول مان چند  برابر مي شود 
و من هم قبول كردم. چون مهدي را خيلي 
ــتم او ناراحت  ــت داشتم، نمي خواس دوس
ــود. چهار سال گذشت و من ليسانسم را  ش
ــته طراحي صنعتي گرفتم و در يك  در رش
ــركت مشغول كار شدم. از آن به بعد هر  ش
ــم، پس انداز مي كردم.  چه حقوق مي گرفت
ــراغ پول هايم را  ــم هيچ وقت س مهدي ه
نمي گرفت. خودش هم هرگز پس اندازي 
ــه ماموريت مي رفت و  ــت. او زياد ب نداش
ــي اوقات من تنها مي ماندم. رفتارهاي  خيل
ــه باعث تنش  ــواده مهدي با ما هميش خان
ــد. آنها مرا دوست نداشتند، هر وقت  مي ش
هم از دست مهدي عصباني مي شدند، پاي 
ــيدند. من هميشه از اين  ــط مي كش مرا وس

ــال قبل  موضوع ناراحت بودم، اما تحمل مي كردم. تا اين كه چند س
پدر مهدي فوت شد. پس از مدتي متوجه شديم او قبل از مرگش كل 
اموالش را به اسم بچه هاي ديگرش كرده و مهدي از پدرش چيزي 
ــرد. با اين كه ما همه پس اندازمان را به پدر مهدي داده  ــه ارث نمي ب ب
ــن از اين بابت خيلي ناراحت  ــا ما اين طور رفتار كرد. م ــم او ب  بودي
ــت مهدي  ــده و خيلي از دس ــدم. حس مي كردم به من خيانت ش ش
ــبت به ما فكر چطور  ــت پدرش نس ناراحت بودم. چون او مي دانس
ــغل اولم  مي كند. با اين حال كاري كرد كه من پس انداز و حقوق ش
ــادي براي ما پيش آمد. بعد  ــكلات خانوادگي زي را به او بدهم. مش
ــدر مهدي، برادران و خواهرانش خانه پدري را فروختند  ــرگ پ  از م
و همگي از ايران رفتند. با رفتن آنها، فكر مي كردم مي توانم از اين به 
بعد خوشبخت باشم و ديگر آنها نيستند تا در زندگي ما دخالت كنند، 
اما  آنها باز هم دست از سر ما برنداشتند و هر سال با ترفندي، مهدي 
ــمت خودشان كشاندند. حالا هم كه من خانه اي خريده ام و  را به س
ــوم، مهدي قبول نمي كند. بنابراين بايد به اين  مي خواهم بچه دار ش

وضع خاتمه داد. آزار اين سال ها من را نابود كرده است.

پرده اول؛ روايت سارا
همه آشنايان مي دانند من سارا را خيلي دوست دارم. به همين 
ــتم، با او ازدواج كردم. يكي  ــكلاتي كه داش دليل هم با تمام مش
ــتند، ازدواجم  ــن اختلافاتي كه خانواده ام با من داش از بزرگ تري
ــه در  ــا هيچ وقت اجازه ندادم او بفهمد و هميش ــارا بود، ام ــا س ب
جهت بهبود  اين رابطه كوشيدم. من خيلي به مادرم وابسته بودم 
ــارا، يكي را انتخاب كنم. سعي  ــتم بين او و س و هيچ وقت نتوانس
مي كردم با محبت به خانواده ام عصبانيت آنها را بابت اخراجم از 
دانشگاه و ازدواجم با سارا كم كنم. به همين دليل از سارا خواستم 

پس اندازمان را به پدرمان بدهيم تا خانه دلخواهش را بخرد.
 البته قرار بود من هم در آن خانه سهيم باشم، اما بعد از مرگش 
فهميدم چه كرده  است و خيلي ناراحت شدم. هيچ وقت نفهميدم 
ــت نمي داند دليل اين  ــن كار را كرد. مادرم هم مي گف ــرا اي او چ

تصميم پدرم چه بود.
ــحال بود، اما  ــارا خوش  وقتي خواهر و برادرم از ايران رفتند س
ــت دارم و چقدر اين  ــت من چقدر خانواده ام را دوس نمي دانس
ــوع ناراحتم مي كند. با اين حال به روي خودم نياوردم. هر  موض
ــال به اروپا مي روم و آنها  س
را مي بينم و همين موضوع، 
ــت مي كند. او  ــارا را اذي س
ــه درآمد  ــد هر چ مي گوي
ــواده ات  ــرج خان داري، خ
مي كني. او مرتب مرا به اين 
ــتم برايش  دليل كه نتوانس
ــرم و خودش  ــه اي بخ خان
ــداز خودش خانه  با پس ان
ــر  تحقي ــت،  اس ــده   خري

مي كند.
ــن كه چند  بار به او   با اي
ــفر  اصرار كردم با من به س
ــتر به ما خوش  بيايد تا بيش
بگذرد، قبول نكرده چون از 
ــش نمي آيد  مادر من خوش
ــع ديدار  ــد مان و مي خواه
ــت  ــود. اين درس ما هم بش
ــت كه من وظيفه داشتم  اس
ــه تهيه  ــرم خان براي همس
ــتم. با اين  ــم، اما نتوانس كن
ــن  ــتم در اي ــال نگذاش ح
سال ها به او سخت بگذرد 
و كوچك ترين مشكلي داشته  باشد. من هميشه به او پول داده ام 
ــتم حقوقش را در خانه خرج كند.  ــت هم از او نخواس و هيچ وق
ــتند كه وضع اقتصادي خوبي ندارند و  در اين زمانه خيلي ها هس

مستاجر هستند، اما خوشبختند.
 من تا به حال زني را نديده ام كه به دليل خانه نداشتن شوهرش از 
او جدا شود، اما سارا با من اين كار را مي كند در حالي كه مي داند اگر 
اين سال ها در ايران ماندم، فقط به خاطر او بود. درست است كه من 
به داشتن فرزند رضايت ندادم و هيچ وقت هم پشتوانه اي نداشتيم 
كه بتوانيم بچه دار شويم، اما كنار سارا احساس خوشبختي مي كنم. 
او مي داند من چقدر دوستش دارم و به خاطرش هركاري مي كنم.

ــد، حرفي ندارم، اما منتظرش  ــر اين جدايي را لازم مي دان  اگ
ــه اندازه من او را  ــتم. مي دانم بالاخره مي فهمد هيچ  مردي ب هس

دوست نخواهد داشت. سارا بالاخره نزد من برمي گردد.

پرده دوم؛ روايت مهدي

نظر كارشناس

 عاطفه كشاورزي/ مشاور خانواده

ــارا  ــوهر بويژه حرف هاي س آن طور كه از گفته هاي اين زن و ش
استنباط مي شود، پول در زندگي آنها جايگاه خيلي بالايي دارد. اگرچه 
كمبودهاي مالي مي تواند يكي از زمينه هاي اختلافات خانوادگي باشد، 
اما هرگز تنها عامل نيست و علل ديگري نيز در ميان است، اما در همان 
قالب اقتصاد خودنمايي مي كند.   نوع رابطه مهدي با خانواده اش، طرز 
ــتن فرزند و ديگر عوامل دست به  ــارا، نداش رفتار خانواده مهدي با س
دست هم داده و اين مشكلات را به وجود آورده  است، اما بايد توجه 

ــوهر چندان عميق نيست كه چاره اي  ــت اختلافات اين زن و ش داش
جز جدايي نداشته باشند.   15 سال زندگي مشترك آنها بخوبي نشان 
ــت، گفت وگو و منطق مي توانند به اين زندگي  مي دهد با كمي گذش
ادامه بدهند،  اما متاسفانه گاهي اوقات زن يا مرد طلاق را به عنوان اولين 
و تنها راه انتخاب مي كند. اين دسته افراد از عواقب جدايي بي اطلاع 
هستند.   آنها گمان مي كنند به محض گرفتن طلاق، به تمام روياها و 
آرزوهايشان دست مي يابند در حالي كه اثرات رواني جدايي تا مدت ها 
و گاه تا پايان عمر همراه آنها خواهد بود و آزارشان مي دهد، بنابراين 
توصيه من به اين زوج و زوج هاي ديگري كه تصميم به جدايي دارند، 
اين است كه قبل از تشكيل پرونده و اقدامات قانوني، حتما از مشاور 

كمك بخواهند تا بلكه بتوانند زندگي مشترك خود را حفظ كنند.

سايه پول بر زندگي مشترك

برگه طلاق؛ آخرين صفحه زندگي مشترك 
زن و شوهري بعد از 15 سال زندگي مشترك، براي جدايي به دادگاه خانواده رفتند

ــود، چاره اي نداريم. هر دو عذاب مي كشيم و  «اين زندگي بايد تمام ش
مهدي هم بايد طلاق را قبول كند.» اين جملات زن جواني به نام سارا است 
كه عقيده دارد جدايي تنها راه حل باقيمانده براي او و شوهرش است. مهدي 

ــال است با هم زندگي مي كنند و به گفته سارا، در اين مدت  ــارا 15 س و س
ــتگي  ــكلات اقتصادي و وابس هيچ  روزي را بدون تنش نگذرانده اند. مش
 شديد مهدي به خانواده پدرش باعث شده سارا تصميم به جدايي بگيرد. 

ــا به اين جدايي راضي  ــت، ام ــد مهدي طلاق توافقي را پذيرفته  اس هرچن
نيست و مي گويد همسرش را خيلي دوست دارد. پرونده اين زوج در يكي 

از شعبه هاي دادگاه خانواده شماره 2 تهران در حال رسيدگي است.

 سولماز خياطي
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ستوان ظهوري با اين كه بيشتر از ده روز از بازي 
ــوتان پرسپوليس و ميلان گذشته بود، هنوز  پيشكس
در حال و هواي بازي بود. براي اولين بار به ورزشگاه 
ــور و  ــابقه اي را از نزديك ديده بود. با ش رفته و مس
حرارت با سرگرد شهاب حرف مي زد و از ديده ها و 
شنيده هايش مي گفت، اما زنگ تلفن رشته سخن اش 
ــاختماني نيمه كاره  را پاره كرد. جنازه مردي را در س
در بلوار فردوس پيدا كرده بودند و آن دو بايد هر چه 

سريع تر خودشان را به محل حادثه مي رساندند. 
ــديد،  ــود و باران ش ــدود 7 صبح ب ــاعت ح س

ــنگين تر از معمول كرده بود طوري كه  ترافيك را س
ــيدن هم زياد فايده اي نداشت. دو همكار   آژير كش
ــف جنازه  ــان را به محل كش ــود خودش ــور ب هرط
رساندند. مقتول مردي بلند قد و چهارشانه بود. كت  
و شلواري گرا نقيمت به تن داشت و ظاهرش نشان 
ــي داد وضع مالي خوبي دارد. ماموران كلانتري از  م
كيف پول مقتول كارت ملي اش را پيدا كرده بودند. 
ــن معرفتي، سي  كارآگاه نگاهي به آن انداخت؛ حس
ــه ضربه چاقو به پهلوي او  ــاله، متولد رامهرمز. س س
ــوار  ــيد وقتي او س ــده بود و به نظر مي رس وارد ش
خودرو بوده كسي كه سمت چپش نشسته، او را به 
ــانده است. انگيزه قتل نمي توانست سرقت  قتل رس

باشد. گوشي تلفن همراه مقتول در جيب بغل كتش 
ــه اسكناس صد  ــكناس صددلاري و س بود و دو اس
ليري هم در كيف پولش وجود داشت. تلفن حسن 
ــن كرد و فهرست  ــهاب آن را روش خاموش بود. ش
تماس ها را ديد. آخرين مكالمه با زني به نام مهشيد 
ــاختمان تحقيق  ــتوان ظهوري از كارگران س بود. س
ــي،  ــرده بود و همگي مي گفتند نفهميدند چه كس ك

چه زماني جنازه را آنجا انداخته است. 
ــيد تماس  ــتند تا با مهش دو همكار به اداره برگش
بگيرند و تحقيقات خود را با استفاده از همين سرنخ 
ــروع كنند. مهشيد وقتي فهميد از اداره آگاهي به  ش
ــش وقتي  ــيد و هراس ــدت ترس او تلفن زده اند، بش

بيشتر شد كه ستوان به او گفت از دايره مبارزه با قتل 
تماس مي گيرد. ظهوري هر طور كه بود آرام آرام خبر 
كشته شدن حسن را به زن غريبه داد و زن در حالي كه 
ناگهان بغض اش تركيد، گوشي را قطع كرد، اما چند 
دقيقه بعد خودش تماس گرفت و نشاني را پرسيد. 
مهشيد يك ساعت بعد با چشماني گريان مقابل 
ــوالات او پاسخ مي داد.  ــته بود و به س كارآگاه نشس
حسن نامزدش بود و قرار گذاشته بودند اسفند عقد 
كنند. حتي تدارك ديده بودند براي ماه عسل به تركيه 
بروند. مهشيد نمي دانست نامزدش چگونه در تهران 
ــده است. طبق اطلاعات او، حسن بايد آن  كشته ش

زمان در استانبول مي بود. 
-  خودم او را به فرودگاه رساندم. اصلا نمي فهمم 

چه طور چنين چيزي امكان دارد. 
موضوع براي شهاب جالب شد: «ما هم نمي دانيم. 

پس بايد كمك كنيد از موضوع سر دربياوريم.»
مهشيد جزئيات آشنايي اش را با حسن و هر چه 
ــنايي ما مثل  ــت، توضيح داد: «آش درباره او مي دانس
فيلم ها بود. با هم تصادف كرديم و بعد دوست شديم. 
حسن از من خواستگاري كرد. او مهندس متالورژي 
ــتر كارش در تركيه  ــت، اما كار آزاد مي كند. بيش اس
ــت و به همين دليل بين ايران و تركيه مرتب در   اس
رفت و آمد است. او را به خانواده ام هم معرفي كرده 
بودم و هيچ مشكلي براي ازدواج ما وجود نداشت. 
قرار بود خانواده اش اسفند از ايتاليا به ايران بيايند و ما 
عقد كنيم. ديشب هم بايد به تركيه مي رفت و خودم 

او را تا فرودگاه رساندم.»
كارآگاه كمي فكر كرد. موضوع مشكوك به نظر 
مي رسيد. نحوه آشنايي حسن و مشهيد،اين ادعا كه 
خانواده حسن ساكن اروپا هستند، سفرهاي مكرر، 
ــن روز و چند نكته ديگر  ــن به تركيه در آخري نرفت
ــت كه شهاب را به مقتول بدبين مي كرد.  وجود داش
بعيد نبود حسن كلاهبرداري حرفه اي و خواستگاري 
قلابي باشد البته هنوز براي تصميم گيري زود بود. او 
ــيد پرسيد: «حسن هيچ وقت از شما پول يا  از مهش

چيز باارزش ديگري خواسته يا گرفته بود؟»
بله،. يك بار ده ميليون تومان به او دادم. بايد دلار 
مي خريد، اما براي حسابش مشكلي پيش آمده بود 
ــكالي  براي همين پول را به او دادم. مگر اين كار اش

دارد؟
ستوان ظهوري كه متوجه ماجرا شده بود، گفت: 

«اشكال كه نه؛ اما قضيه مشكوك است.»

قتل مسافر تركيه
داستان پليسي

قسمت اول

ــته و كوفته داشت به خانه برمي گشت كه ديد  ــرگرد مشفق خس س
ــابقه  ــت. تعجب كرد، تا پيش از اين س خودروي پليس جلوي در اس
ــت و از يكي از  ــاق خاصي بيفتد. جلو رف ــان اتف ــت در محله ش نداش
همسايه ها ماجرا را پرسيد. به واحد طبقه پنجم دستبرد زده بودند. كارآگاه 
با اين كه اصلا حوصله نداشت، در عالم همسايگي وظيفه خودش ديد 
ــيد، ديد افسري كه از  ــري بزند. وقتي به طبقه پنجم رس به مالباخته س
اداره مبارزه با سرقت منزل آمده، يكي از دوستان قديمي اش است. چند 
دقيقه اي به حال و احوال پرسيدن گذشت و بعد مشفق ماجرا را پرسيد. 
ــده و  ــته، وارد خانه ش ظاهرا در نبود صاحبخانه فردي قفل در را شكس

همه جا را به هم ريخته بود. 
مالباخته كه مي دانست مشفق از كارآگاهان قديمي است، جلو رفت 
تا از او كمك بخواهد. سرگرد پرسيد: «حالا از خانه ات چي برده اند؟»

فقط 200 هزار تومان پول نقد كه روي ميز آشپزخانه بود. 
مشفق نگاهي به خانه انداخت. همه جا كاملا به هم ريخته بود، انگار 
زلزله اي هفت ريشتري آمده و همه چيز را زير و رو كرده است. مالباخته 
به كارآگاه گفت: «به برادرزاده ام مشكوك هستم. او معتاد به شيشه است 

و احتمالا سرقت كار اوست.»
خواهر مالباخته كه در محل حضور داشت، حرف برادرش را تائيد 
ــال زياد بايد كار  ــري تكان داد و گفت: «به احتم ــرد. كارآگاه هم س ك

خودش باشد، اما چرا خانه را اين قدر به هم ريخته است؟»
ــته، اما پيدايش  ــرويس برليان مي گش ــال س ــواب داد: «دنب زن ج

نكرده.»
ــرويس امانت بود. آن را  ــانس آوردم. س ــه گفت: «واقعا ش مالباخت
ــت به مسافرت برود، امانت به  ــب يكي از دوستانم كه مي خواس ديش

من سپرد.»
ــب در خانه بودم  ــيد و گفت: «من از ديش  خواهر مالباخته آهي كش
فقط دو ساعت بيرون رفتم كه اين اتفاق افتاد. اگر وقت دكتر نداشتم، 

اصلا بيرون نمي رفتم.»
ــت و به او گفت:  ــتش را روي شانه همسايه اش گذاش ــفق دس مش
ــده، دزد را هم  ــكر ضرر زيادي وارد نش «اصلا نگران نباش. خدا را ش

همين امشب مي گيرند.»
- خدا كند. 

مشفق به سمت همكار قديمي اش رفت و در گوش او چيزي گفت. 
ــب براي دستگيري برادرزاده مالباخته دست به كار  ــد همان ش قرار ش

شوند، اما پسر جوان وقتي بازداشت شد، اتهام سرقت را انكار كرد. 
- درست است كه من معتاد هستم، اما دزدي نكردم. 

او هيچ مدركي نداشت كه ثابت كند زمان حادثه در خانه عمويش 
نبوده با اين حال افسر پرونده زياد سخت نگرفت و او را فقط به دليل 

ــتاد تا صبح روز بعد به  ــتگاه فرس ــتن ماده مخدر به بازداش همراه داش
دادسرا برود و تكليفش روشن شود. افسر بعد از اتمام جلسه بازجويي 
ــان را  ــت خودش با مالباخته تماس گرفت و از او و خواهرش خواس
سريع تر به اداره آگاهي برسانند. آنجا بود كه زن جوان به دزدي متهم 
ــت،  ــيار رنجيده اس ــد. او كه ابتدا وانمود مي كرد از اين تهمت بس ش
ــازي  ــرقت اعتراف كرد و گفت: «براي اين كه صحنه س بالاخره به س

كنم، همه خانه را به هم ريختم.»
برادر متهم كه بشدت عصباني بود، سر خواهرش دادي كشيد و از 
اتاق بيرون رفت، اما بعد از چند دقيقه برگشت و به افسر پرونده گفت: 
«از خواهرم شكايتي ندارم. هر چه باشد او خواهرم است و نمي خواهم 

زندان بيفتد براي دادن رضايت چه كار بايد بكنم.»
- خواهرتان امشب در بازداشت مي ماند. شما فردا صبح به دادسرا 
برويد، بازپرس تصميم خواهد گرفت. اين كارها از اختيار من خارج 
ــرگرد مشفق هم تشكر كنيد. او بود كه معما را حل  ــت. ضمنا از س اس

كرد و به من گفت دزدي كار كيست. 
ــما خواننده محترم براي ما به شماره 300011224 پيامك بزنيد  ش
ــرقت كار خواهر مالباخته  ــيد كارآگاه چگونه متوجه شد س و بنويس

است. 
پاســخ معماي شماره قبل: زن همسايه ادعا كرد با تلفن پشت در 
خانه مقتول رفت، بنابراين او از تلفن بي سيم استفاده كرده در حالي كه 

آن زمان برق قطع بود و تلفن بي سيم كار نمي كرد.

دزدي از همسايه كارآگاه
معماي پليسي
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ــت،  ــي اختلال نادر دچار اس ــردي كه به نوع م
ــقف  ــيد، س ــاعت طول كش ــه 60 س ــي ك در خواب
ــز غذا  ــده ني ــد وع ــرد و چن ــگ ك ــه اش را رن خان
ــب همه را  ــگفت انگيز تعج ــن اتفاق ش ــت. اي  پخ

برانگيخته است.
ــتيو چاپمن، مرد پنجاه و هفت ساله انگليسي  اس
به سندرمي موسوم به «زيباي خفته» مبتلاست. اين 
بيماري KLS يا كلين لوين نيز ناميده مي شود و از هر 

يك ميليون نفر، يك فرد به آن مبتلا مي شود. 
ــت يك ماه  ــه اين بيماري ممكن اس ــان ب مبتلاي
ــن بيماري را  ــانه هاي اي كامل بخوابند. چاپمن نش
ــته اما نمي تواند هيچ كدام از  ــال داش به مدت 33 س
ــي را كه در دوره هاي طولاني خوابش انجام  كارهاي
ــي آثاري از كارهايي  ــت، به ياد بياورد. گاه داده اس
ــي مي ماند  ــد، باق ــام مي ده ــواب انج ــه او در خ ك
ــه بطالت  ــش كاملا ب ــود خواب ــه مي ش  و او متوج

نگذشته است.
ــردن در و ديوار كاري  ــتر افراد رنگ ك براي بيش
ــل كننده است، اما استيو بدون اين كه پلك بزند،  كس
ــت.  اين كار را با دقت تمام در خواب انجام داده اس
او در طول يكي از دوره هاي خوابش چهارپايه اي را 

وسط خانه گذاشت و كار سخت نقاشي با دست را 
آغاز كرد اما ماجرا به اينجا ختم نشد. او سپس تصميم 
گرفت براي دو فرزندش غذايي خوشمزه تهيه كند. 

او پيش از بيدار شدن، غذا را پخته بود.
ــدم تعجب  ــدار ش ــي بي ــد: وقت ــتيو مي گوي اس
ــقف را رنگ كرده  ــتم چه كسي س كردم. نمي دانس
ــز را به  ــت؟ هيچ چي ــذا پخته اس ــي غ ــه كس و چ
ــي در خانه  ــر از من كس ــي آوردم. چون غي ــاد نم ي
ــام داده ام.  ــن كارها را انج ــدم خودم اي ــود، فهمي نب
ــت كارهايي را كه در خواب انجام مي دهم،   هيچ وق

به ياد نمي آورم.
ــر هم در خواب  ــد: يك بار ديگ ــه مي ده او ادام
ــي بودم كه در يك  ــغول نقاش روي چهارپايه و مش
ــتم  ــد و چهارپايه را گرفت. داش ــرم آم لحظه همس
ــه از خواب  ــردم ك ــراب مي ك ــه را خ ــور خان  دك

بيدار شدم.
ــاي خوابش به مدت  ــن در يكي از دوره ه چاپم
ــود. او مي گويد: وقتي خواب  ــاعت خواب ب 60 س
ــار اول يك  ــكلات مي خورم. ب ــي ش ــتم، خيل هس
ــكلات خورده بودم و فقط وقتي متوجه  دوجين ش
ــكلات را  ــدم كه جعبه هاي خالي ش اين موضوع ش

ديدم. همه اش كار اختلال «زيباي خفته» است.
مبتلايان به اين سندرم كه بيشتر مرد هستند، گاهي 

ــك ماه كامل مي خوابند. قبل از اين كه به دوره هاي  ي
ــبيه آنفلوآنزا  ــد، علائمي ش ــواب برون طولاني خ

دارند. 
ــش از  ــان بي ــاي خوابش ــان در دوره ه مبتلاي
ــوند و  ــار توهم مي ش ــد، دچ ــذا مي خورن ــد غ ح
ــتيو كه اهل  ــاي بي پرده و نابهنجار دارند. اس رفتاره
ــت  ــت، مي گويد مدت هاس ــاير اس اوورتن همش
ــت  ــادي رنج مي برد، اما نمي دانس ــكلات زي از مش
ــاري برايش  ــن بيم ــخيص اي ــت و تش ــار اس  بيم

تسكين بزرگي بود. 
ــرم  ــد: اين موضوع براي همس ــه مي ده او ادام
دورين بسيار پريشان كننده بود. مثلا او مي گفت اين 
ــت كرده اي اما من چيزي به  همه غذا براي چه درس
ــكلات  ــاد نمي آوردم. دورين  جعبه هاي خالي ش ي
ــكلات ها ــتم با ش ــرد و من نمي دانس ــدا مي ك  را پي

 چكار كرده ام.
ــين دستگاه هاي چاپ است،  اين مرد كه تكنيس
مي گويد موفق شده با مديتيشن كنترل زندگي اش را 
در دست بگيرد و شغلش را حفظ كند: «من توانستم 
از طريق افزايش آگاهي درباره اين بيماري، اطرافيانم 
را با شرايطم آشنا كنم هرچند پسرانم كه اكنون بزرگ 
شده اند، با اين شرايط كنار نمي آمدند. تشخيص اين 
ــاوت بزرگي در زندگي من ايجاد كرد و  بيماري تف

فهميدم همه اين اتفاقات چرا مي افتد. 
ــا در  ــن KLS بريتاني ــاي انجم ــي از اعض يك
ــاري براي مبتلايانش  ــت: اين بيم اين باره گفته اس
ــت. هر اندازه آگاهي درباره اين  ــيار رنج آور اس بس
ــان راحت تر  ــود، زندگي مبتلاي ــتر ش  بيماري بيش

خواهد شد.
منبع: ديلي ميل

مردي درخواب، سقف خانه اش را رنگ كرد
سندرم «زيباي خفته» زندگي مرد انگليسي را با مشكل مواجه كرده است

ــتان جنجالي  پرونده آزار يك بيمار در بيمارس
ــده از وضع يك بيمار  ــه پا كرد. در فيلم ضبط ش ب
ــوناكس انگليس،  ــيب مغزي در بيمارستان س آس
مشخص شد كادر پزشكي نسبت به او بي توجهي 

و رفتارهاي غيرانساني داشته اند. 
ــار درباره رفتارهاي  ــن فيلم پس از آن كه بيم اي
ــرش شكايت  ــكي به همس ــت كادر پزش ناشايس
ــپس  ــط او ضبط و س كرد، به صورت پنهاني توس
ــم را به  ــدا اين فيل ــر بيمار ابت ــد. همس پخش ش
ــان داد و پليس با مراجعه به بيمارستان،  پليس نش
ــه بخش ديگري  ــت بيمار را ب ــكان خواس  از پزش

منتقل كنند. 
ــاهده مي شود يكي از كاركنان  در اين فيلم مش
بيمارستان لوله غذاي بيمار را با يك خودكار تميز 
ــيدني  ــتاران به او نوش مي كند. يكي ديگر از پرس
ــختي  ــد، در حالي كه به او رژيم غذايي س مي ده
ــچ غذايي از طريق  ــد يك ماه هي ــده و نباي داده ش
ــن بيمار در فيلم در حالي كه  ــد. اي دهان به او برس
ــك مي خواهد، مي گويد «اينجا دارم مي ميرم».  كم
ــك هاي او به مدت طولاني عوض نمي شد و  پوش
او در وضع بدي به سر مي برد. يكي از سخنگويان 
ــتان گفته محتويات اين فيلم تكان دهنده و  بيمارس

باورنكردني است.
ــردي كه از  ــر گرنت كلارك، م ــي»، همس «بين
آسيب مغزي رنج مي برد، بعد از شنيدن گلايه هاي 
ــوهرش از بدرفتاري در بيمارستان، تصميم به  ش
فيلمبرداري پنهاني گرفت. بيمار بعد از خونريزي 
مغزي، كنترل طرف چپ بدنش را به طور كامل از 

دست داد و در بخش توانبخشي بيمارستان بستري 
شد. همسر او گفته وقتي فيلم را ديده، شوكه شده 
ــده  ــرش ش و باور نمي كرد چنين رفتاري با همس

باشد.
ــاع روي تخت  ــر من بي دف او مي گويد: همس
دراز كشيده بود و جان او براي كاركنان بيمارستان 

ارزشي نداشت.  

ــت، سال  كلارك كه يك متخصص آي.تي اس
ــته بر اثر سكته در محل كارش دچار آسيب  گذش
مغزي شد. او پيش از آن كه به بيمارستان سوناكس 
ــتاده شود، در دو بيمارستان معالجه  در كنت  فرس
ــده بود اما در اين بيمارستان حال او روز به روز  ش

بدتر مي شد.
ــده بود و  ــرده ش ــرش مي گويد: «او افس همس

حالش هر روز وخيم تر مي شد و ما نگرانش بوديم. 
ــم، بوي بدي مي داد،  ــي به ملاقات او مي رفتي وقت
ــيدگي  ــت او رس ــون كاركنان به وضع بهداش چ
نمي كردند. او را تميز نمي كردند. حمام نمي بردند. 
ــواك نمي زدند و پوشك او را  دندان هايش را مس

عوض نمي كردند. 
من بارها تذكر دادم اما هيچ نتيجه اي نداشت و 
كسي به حرف من گوش نمي داد. من هم تصميم 
ــت  گرفتم فيلم بگيرم و از مقامات ديگر درخواس
 كمك كنم. بار آخري كه به ديدار شوهرم رفتم، مدت 

شش هفته بود حمام نشده بود.»
ــتان بستري بود  گرنت چهار ماه در اين بيمارس
ــد در اين مدت نگراني هاي  ــرش مي گوي و  همس
ــتان در ميان  ــئولان بيمارس ــا با مس ــود را باره خ
ــخصي به او  ــخ مش ــته ولي هيچ كس پاس  گذاش

نداده بود. 
ــه  ــكايت علي ــون 26 ش ــواده كلارك اكن خان
ــتان و مسئولان خدمات  دست اندركاران بيمارس
ــاي كلارك به بخش  ــي طرح كرده اند. آق اجتماع
ــكايت هاي او در دادگاه  ــده و ش ديگري منتقل ش

رسيدگي مي شود.
سخنگوي بيمارستان درباره اين واقعه گفت: «ما 
نيز در مورد آنچه در فيلم ديديم، در شوك هستيم. 
ــته پس از طرح شكايت اين خانواده،  نوامبر گذش
ــتان از كار خود تعليق  ــه نفر از كاركنان بيمارس س
ــاس گرفتيم و ابراز  ــدند. ما با خانواده بيمار تم ش
همدردي كرديم. يكي از اين سه نفر، تحت پيگرد 

قانوني قرار گرفته است.
پليس اعلام كرده از ميان 26 شكايت مطرح به 
22 شكايت رسيدگي شده و تحقيقات درباره ساير 

شكايت ها ادامه دارد. 
منبع: ديلي ميل
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آزار بيمار در مركز درماني
پرونده رفتار بد با مرد بيمار،  در انگليس  جنجال به پا كرد
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مرجان رضايي
ــترده  ــي بعد از تحقيقات گس ــان جناي  كارآگاه

ــال ها قبل به وقوع پيوسته  در ارتباط با دو قتل كه س
بود، توانستند متهمان را شناسايي و دستگير كنند.

ــش به دليل  ــال پي ــن قتل ها چهار س ــي از اي يك
ــورده و  ــدگان گنج رقم خ ــان جوين ــلاف مي اخت

ــال پيش با انگيزه انتقامجويي  ــه س  جنايت دوم س
صورت گرفته بود.

رازگشايي از2 جنايت پيچيده
عاملان قتل ها در جريان تحقيقات چند ساله كارآگاهان دستگير شدند

ــدش را در رودخانه انداختيم.» اين  ــانده و جس «او را به قتل رس
قسمتي از اظهارات متهماني است كه چهار سال قبل دست به جنايت 
زده اند. متهمان پس از قتل براي آن كه هيچ ردي از خود به جا نگذارند، 
ــرنخي از قاتلان در  ــد را به رودخانه انداختند. با آن كه هيچ س جس
دست نبود، آنها با تلاش كارآگاهان جنايي استان مازندران سرانجام 

به دام افتادند.
ــال 88 با مركز فوريت هاي پليسي  مرد جواني روز هفتم بهمن س
110 تماس گرفت و از كشف جسدي كنار رودخانه اي در فرح آباد 
(روستايي از توابع شهرستان ساري) خبر داد. ماموران پس از حضور 
در محل حادثه با جسد مردي حدود سي ساله روبه رو شدند. جسد 
ــانده  داخل رودخانه افتاده و جريان آب، آن را به كناره هاي رود كش
ــايي مقتول از جيب  او پيدا و مشخص شد، جنازه  بود. مدارك شناس
ــت. مرد جواني كه  ــاله به نام پدرام اس ــي و يك س متعلق به مردي س
جسد را پيدا كرده بود، به پليس گفت: «همراه خانواده ام كنار رودخانه 
ــنگ ها شدم و به طرف آن  ــيئي ميان تخته  س آمده بوديم كه متوجه ش
رفتم. باورم نمي شد آنچه مي بينم درست است. مردي آنجا افتاده بود. 
بسرعت به طرفش رفتم تا به او كمك كنم، اما مرد جوان مرده بود.»

ــكي قانوني بعد از معاينه  هاي اوليه اعلام كردند  متخصصان پزش
پدرام با ضربات جسمي نوك تيز و برنده به قتل رسيده است و عامل 
يا عاملان جنايت پس از قتل، جسد را به رودخانه انداخته اند و مرگ 
ــي هاي ميداني، هيچ رد و  ــي به افتادن در آب ندارد. در بررس او ربط

سرنخي از متهمان پرونده به دست نيامد. 
ــراغ خانواده مقتول رفتند. يكي  ــان در ادامه تحقيقات س كارآگاه
ــد  ــاي خانواده پدرام گفت: «پدرام ديروز از خانه خارج ش از اعض

ــت، اما چون گاهي وقت ها به دليل مشكلات  و ديگر برنگش
ــديم و فكر  ــه نمي آمد، زياد نگران نش ــه خان كاري ب

ــم پس از اتمام كارش، برمي گردد. پدرام  كردي
ــي اختلاف عميقي  ــخص خاص با ش

ــت، اما چند وقتي بود  نداش
ــد  از تماس هايش مي ش
ــا مردي به نام  فهميد كه ب
مصطفي مشكل پيدا كرده 

است.»
ــن  اي در  ــق  تحقي

ــه يافت  ــاره ادام ب
ــان  كارآگاه و 
در  ــي  جناي
ــي هاي  بررس

ــود دريافتند  خ
ــا  ب ــول  مقت
مصطفي اختلاف 

ــته است.  مالي داش
به همين دليل مصطفي 

بازداشت و به اداره آگاهي منتقل شد. متهم 
جوان منكر جنايت بود و مي گفت زمان قتل در محل ديگري حضور 
داشت. رئيس پليس آگاهي استان مازندران در اين زمينه مي گويد: «او 
ــل بود و دلايل زيادي براي انكار جنايت مي آورد، اما پليس  ــر قت منك
ــتندات قانع كننده، ثابت كرد دلايل او واهي است. در  با مدارك و مس
نهايت متهم قبول كرد دروغ مي گويد، اما هيچ حرفي از جنايت نزد 
ــتگاه به  ــال به دليل عذاب وجدان، در بازداش و يازده بهمن همان س

زندگي اش پايان داد.»
ــرهنگ عظيمي ادامه مي دهد: «با مرگ تنها متهم پرونده، پليس  س
ــنايان مصطفي  ــت قرار گرفت. با اين حال تحقيقات از آش در بن بس
ــترك او و مقتول آغاز شد، اما به نتيجه اي نرسيديم تا  ــتان مش و دوس
اين كه چهار سال پس از جنايت، دو متهم ديگر اين پرونده شناسايي 

ــتان هاي ديگري ساكن بودند، با اخذ  ــدند و از آنجا كه در شهرس ش
نيابت قضايي از بازپرس پرونده، بازداشت شدند.»

ــال ها از جنايت تصور مي كردند آب ها  ــت س متهمان كه با گذش
ــت، وقتي بازداشت شدند، در مواجهه با مدارك  ــياب افتاده اس از آس
پليسي چاره اي جز اعتراف نداشتند. يكي از متهمان درباره قتل پدرام 
ــيدن به  ــت بوديم كه تصميم گرفتيم براي رس گفت: «ما چهار دوس
ــايل و  ــراغ دفينه ها و زيرخاكي ها برويم. براي اين كار وس ثروت، س
 تجهيزات كامل تهيه كرديم و با شناسايي محل هايي كه ممكن بود در آن 
زير خاكي كشف شود، به كندن و كاوش  پرداختيم. در اين مدت چند 
زيرخاكي هم به دست آورديم، اما پدرام در يكي از اين كشف ها سر ما 
كلاه گذاشت. وقتي از ماجرا باخبر شديم، تصميم گرفتيم از او انتقام 
بگيريم. به همين دليل او را به بهانه كشف زير خاكي به محلي خلوت 
كشانديم و وقتي او در حال كندن زمين بود، با چاقو به او ضربه زديم. 
ــين گذاشتيم، اما او در ميان راه  ــپس بدن نيمه جانش را داخل ماش س
خودش را از ماشين به بيرون پرتاب كرد تا از چنگ ما نجات يابد. ما 
هم با تبر ضربه ديگري به او زديم و جسدش را در رودخانه اي دور 
ــك نكند. بعد از قتل همه  از محل جنايت انداختيم تا پليس به ما ش
ــتر از ما از اين جنايت  ــديم و مصطفي كه بيش دچار عذاب وجدان ش

پشيمان بود، نتوانست تحمل كند و خودكشي كرد.»
ــت موقت روانه  ــان پس از اعتراف به جنايت با قرار بازداش متهم

زندان شدند و رسيدگي به پرونده آنها ادامه دارد.

در جستجوي عتيقه
«او پدرم را كشته بود. بايد انتقام مي گرفتم.» مرد جوان اين را مي گويد 
ــت زد و  ــكوت مي كند. او با اجير كردن دو مرد، به جنايتي هولناك دس و س
ــاند. او پس از جنايت متواري شد، اما  ــهريانش را به قتل رس يكي از همش
ــرقت به دام افتاده بود،  ــال بعد زماني كه با هويت جعلي به اتهام س ــه س س
ــايي شد. اواسط سال 89 خبر كشف  ــط كارآگاهان جنايي يزد شناس توس
ــتان  ــد مردي افغان در منطقه كوره هاي آجرپزي به پليس آگاهي اس جس
ــدند  ــد. ماموران با حضور در محل، با يك گوني مواجه ش يزد گزارش ش
ــاله قرار داشت. طبق نظر  ــت و پنج س كه داخل آن جنازه مردي حدود بيس
متخصصان پزشكي قانوني، مقتول با ضربات جسمي سنگين به قتل رسيده 
بود. تحقيقات ميداني نشان مي داد عامل جنايت مردي به نام آزاد است. مرد 
جواني كه شاهد جنايت بود، به پليس گفت: «ساعاتي قبل دو مرد درحالي 
كه گوني را پشت موتورشان گذاشته بودند، به سمت كوره هاي آجرپزي 
آمدند. گوني تكان مي خورد و باتوجه به سنگيني آن به نظر مي رسيد داخل 
ــتند و مرد ديگري كه او  آن فردي قرار دارد. آنها نزديكي كوره ها نگه داش
را از قبل مي شناختم و آزاد نام دارد، به طرفشان رفت.او با سنگ به گوني 
چند ضربه زد. بعد هم آنها با رها كردن جنازه، سوار موتورسيكلت شدند 

و بسرعت فرار كردند.»
ــر، در بازجويي از  ــت آمدن هويت مقتول به نام نظي ــه با به دس در ادام
ــد يكي از اقوام نظير از پسرشان كينه به دل گرفته  ــخص ش خانواده او مش
ــت. نتايج تحقيقات نشان  و در واقع انگيزه جنايت، خصومتي قديمي اس
مي داد نظير مدتي قبل در پي درگيري با پدر آزاد، او را به قتل رسانده بود.  
سرهنگ خالقي، رئيس پليس آگاهي استان يزد درباره اين پرونده مي گويد: 
ــاهدان و بررسي هاي صورت گرفته، هويت متهم  «باتوجه به اظهارات ش
اصلي و عكس او به دست آمد. آزاد 28 ساله با انگيزه انتقام دست به جنايت 
ــده بود. مشخصات آزاد  ــهر يزد متواري ش زده و بلافاصله پس از قتل از ش
در سيستم اطلاعاتي پليس ثبت شد، اما هيچ ردي از متهم به دست نيامد 
ــال پس از جنايت، كارآگاهان جنايي حدود 15 روز قبل  ــه س تا اين كه س
مطلع شدند مردي با مشخصات قاتل فراري در يكي از شهرستان هاي يزد 
ــت. اين مرد كه خود را با هويت جعلي معرفي كرده، به  ــتگير شده اس دس
ــت شده بود، اما باتوجه به مدارك موجود در سيستم  ــرقت بازداش جرم س
ــايي شد. متهم پس از انتقال به  اطلاعاتي پليس، هويت اصلي متهم شناس
ــاهدان پرونده، به  ــه به مدارك موجود و اظهارات ش ــي، باتوج اداره آگاه

جنايت اعتراف كرد.»
د  ا ز ــاختماني آ در بازجويي  به پليس گفت: «كارگر س

هستم و سال هاست به ايران آمده ام. چند 
ــال قبل نظير (مقتول) پدرم را در  س
ــتان خاش با سلاح به قتل  شهرس
رساند و فراري شد. به همين دليل 
ــه دلم گرفتم و درصدد  از او كينه ب
ــتم او  ــري بودم، اما نمي دانس انتقامگي
ــت. پس از مدتي  كجاس
ــق يكي از  از طري
ــتانم باخبر  دوس
شدم در شهرستان 
يزد مشغول كار است. 
ــزد آمدم  ــه به ي بلافاصل
ــه او را پيدا  ــس از اين ك و پ
ــتي دو نفر  ــردم، با همدس ك
كه آنها را اجير كرده بودم قاتل 
پدرم را به سزاي اعمالش رساندم. 
ــاوان كاري را كه كرده  نظير بايد ت

بود، پس مي داد.»
ــراف به  ــس از اعت ــرد جوان پ م
جنايت، با دستور مقام قضايي به زندان 

منتقل شد.

انتقام مرگبار
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  كمين زورگيران  براي مرد راننده
سارقان با تصور مرگ طعمه شان، او را در بيابان رها و فرار كردند

ســه سارق ناشناس هفته پيش در محور تهران ـ 
قم با طعمه قرار دادن پســربچه اي حدود دوازده ساله، 
ــوت اطراف آزادراه  ــك مرد قمي را به بيابان هاي خل ي
ــزار تومان پول  كشــاندند و پس از ســرقت 400 ه

ــا ضربات چاقو مجروح و به حال خود  ــد، او را ب  نق
رها كردند. 

ــايي نشــده   اند و تحقيقات براي  متهمان هنوز شناس
دستگيري آنها ادامه دارد.

طعمه اي در مسير
ــرد  ــد م ــرار ش ــه ق ــورد ك ــد خ ــي كلي ــه از زمان  حادث
چهل و دو ساله با خودروي پرايدش، يكي از اقوامشان را به 
فرودگاه مهرآباد تهران برساند. پس از اين كه همراهش را به 
ــمت قم حركت كرد تا در يك مراسم  ــاند، به س فرودگاه رس
عزاداري شركت كند. او در نزديكي، واوان، در محور تهران 
به قم بود كه از دور چشمش به پسربچه اي افتاد كه كنار اتوبان 
ايستاده بود و ظاهر امر نشان مي داد منتظر خودرويي است.  
ــرادرزن رضا به نام فراهاني كه خودش معاون اورژانس  ب
ــا به من گفت  ــن واقعه مي گويد: «رض ــت، درباره اي قم اس
همين طور كه حركت مي كرد، كنار اتوبان پسربچه اي را ديد 
كه سر تا پا مشكي پوشيده و يك ظرف يكبار مصرف غذا هم 
ــتش بود. رضا با خودش گفت بچه اي با اين سن و سال  دس
ــير خودم را مي روم، او  اينجا چه كار مي كند؟ من كه دارم مس

را هم سوار مي كنم و مي رسانم.»
رضا بي  آن كه فكر كند ممكن است پسربچه طعمه باشد، 
جلوي پاي او ترمز كرد و شيشه خودرو را پايين داد. پسرك 
ــت.  ــا التماس به او گفت: «خانه مان واوان اس ــو آمد و ب جل

خواهش مي كنم مرا به آنجا برسان. وسيله گيرم نمي آيد.»
ــربچه به تاريكي هوا نخورد و  ــرد قمي براي اين كه پس م

شب بيرون نماند، او را سوار خودرويش 
ــت  ــرك جلو و كنار دس كرد. پس

ــه  ــي ب ــت. وقت او نشس

ــاره به مرد  ــدن، دوب ــر به جاي پياده ش ــيدند، پس واوان رس
ــت از  راننده گفت: «اينجا يك زير گذر دارد. اگر ممكن اس
ــرد و به محض عبور از  ــن.» رضا او را رد ك ــذر ردم ك زيرگ
ــر بچه گفت خانه شان همان جاست. به محض  زير گذر، پس

ــه  ــت، ناگهان س اين كه مرد راننده پايش را روي ترمز گذاش
ــرعت در هاي عقب خودرو را باز كردند و  ــناس بس  مرد ناش

سوار شدند. 
ــت و از او  ــي روي گردن رضا گذاش ــي از آنها چاقوي يك
ــت به سمت بيابان هاي واوان حركت كند. سارقان مرد  خواس
ــيار خلوتي بردند و وقتي مطمئن شدند  راننده را به منطقه بس
كسي تعقيب شان نكرده، از او خواستند خودرو را متوقف كند 
و پياده شود. بعد از اين كه آنها چند متري را طي كردند از مرد 
ميانسال پرسيدند چه چيزي همراهش دارد؟ رضا غير از 
400 هزار تومان پول نقد و مدارك شناسايي، چيز ديگري 
همراه نداشت. او براي نجات جانش به سارقان گفت: 
 «هرچه مي خواهيد برداريد و بگذاريد بروم. من زن و 

بچه دارم.» 
ــتند و رضا را بشدت  ــارقان پول نقد را برداش س
ــتند،  ــوئيچ پرايد را هم خواس كتك زدند. آنها از او س
اما مرد راننده گفت سوئيچ دستش نيست. ظاهرا در 
همان مسافت كوتاهي كه طي كرده بودند سوئيچ 

ــده بود،  از جيبش افتاده و گم ش
اما سارقان از شنيدن اين حرف 
ــا چاقو  ــدند و ب عصباني ش
 ضربات متعدد و عميقي به او 

وارد كردند.  

ط
حاد
چهل و

1

درخواست رسيدگي
ــه هفته از  ــي ادامه مي دهد: «با اين كه دو س فراهان
حمله به رضا گذشته، سارقان هنوز دستگير نشده اند. 
ــده و با كمك رضا از  ــس آگاهي قم وارد عمل ش پلي

متهمان چهره نگاري كرده  است.

ــود چند نفر ديگر با  ــد تحقيق و معلوم ش  باي
همين شگرد در محور تهران ـ قم كه مسير رفت و آمد 
به 17 استان كشور است، هدف حمله چنين سارقاني 

قرار گرفته اند؟»
پليس قم كه بتازگي تحقيق روي اين پرونده را آغاز 
ــايي سارقان نشده است و  كرده، هنوز موفق به شناس

تلاش براي دستگيري آنها ادامه دارد.

 او را بكشيد
ــتانش گفت: «اين مرد ما را  ــارقان پس از زخمي كردن رضا، به دوس يكي از س
شناسايي كرده و بهتر است او را بكشيم.» سپس هر سه نفر با چاقو به قصد كشت 
به او ضربه زدند. فراهاني مي گويد: «جاي ضربه ها روي بدن دامادمان نشان مي داد، 
آنها بخوبي آناتومي بدن را مي شناختند و مي دانستند نقاط حساس بدن كجاست و 
دقيقا به همان نقاط ضربه زده بودند. سارقان پس از زدن ضربه ها، با اين تصور كه 

رضا كشته شده است، لگدي به او زدند و رفتند.»
ضاربان سراغ خودروي رضا رفتند و با بيرون كشيدن سيم ها، تلاش كردند آن را 
روشن كنند اما موفق نشدند و همان جا رهايش كردند.  رضا كه هنوز زنده بود، بعد 
از رفتن سارقان، چند بار با صداي بلند فرياد كشيد تا بلكه كسي به كمك او بيايد. 
ــنيد و مرد  در همين حين چوپاني كه همان حوالي بود، صداي او را ش
ــت، پيدا كرد. مرد چوپان از روي  جوان را در حالي كه خونريزي داش
مدارك شناسايي وي كه روي زمين افتاده بود با شماره تماسي كه متعلق 
به خواهر همسرش بود، تماس گرفت. زن جوان گوشي را كه برداشت، 

چوپان از او پرسيد: «مردي را به نام رضا مي شناسيد؟»
زن جوان كه شك كرده بود، از چوپان خواست نشانه هاي بيشتري 
بدهد. چوپان علائم ظاهري او را توضيح داد، اما زن كه هنوز مطمئن 
نشده بود، از چوپان خواست تا بگويد روي كارت شناسايي چه نامي 
نوشته شده است. چوپان نام خانوادگي مرد مجروح را خواند و زن با 
شنيدن نام شوهر خواهرش مطمئن شد اتفاقي براي او افتاده و از چوپان 
پرسيد رضا را كجا پيدا كرده است. زن جوان بعد از پايان اين مكالمه، با 
برادرش در اورژانس تماس گرفت و به او گفت: «يك نفر با من تماس 

گرفته و گفته اتفاقي براي رضا افتاده است.»
ــت تا با اين  ــماره چوپان را به برادرش داد و از او خواس زن جوان ش
مرد تماس بگيرد و ماجرا را جويا شود.  فراهاني در تماس با مرد چوپان، 
خودش را برادر رضا معرفي كرد و از او خواست تا نشاني منطقه اي را كه مرد مجروح 
را پيدا كرده است، بدهد اما چوپان كه ترسيده بود، به تصور اين كه فراهاني، مامور 
پليس است و احتمال دارد براي او دردسر درست كند، از دادن نشاني خودداري كرد. 
فراهاني توضيح مي دهد: «بسرعت با فرماندهي مركز بي سيم اورژانس قم تماس 
گرفتم و از همكارانم خواستم تا با چوپان تماس بگيرند و از او بخواهند جايش را به 

آنها بگويد. دوستانم هم با همان شماره  تماس گرفتند و چوپان آدرس را داد.»
امدادگران اورژانس پايگاه عوارض تهران پس از هماهنگي  به سمت محل وقوع 
ــد، كنار رضا ماند. پس  حادثه حركت كردند. چوپان تا وقتي آمبولانس از راه برس
ــيد و ماموران اورژانس بر بالين مرد مجروح  از مدتي خودروي امدادي از راه رس
حاضر شدند. وضع جسمي رضا وخيم بود. ماموران او را روي برانكارد گذاشتند 
ــكان با  ــتان هفت تير تهران منتقل كردند. پزش و به اولين مركزدرماني يعني بيمارس
ــدت خونريزي رضا، او را به اتاق عمل بردند و پس از جراحي به بخش  توجه بش
ــد. پس از  ــتري ش مراقبت هاي ويژه منتقل كردند و او چند روزي در اين بخش بس
طي اين مدت با هماهنگي هايي كه فراهاني انجام داد، رضا با يك آمبولانس ويژه 
به بيمارستان قم منتقل شد و پس از بهبود نسبي، او را در شرايطي به خانه بردند كه 

پاهايش فلج شده بود.

نظر كارشناس
ــرقت  فرهاد عمادي، حقوقدان درباره اين پرونده مي گويد: «در قانون مواد زيادي به بحث س
اختصاص دارد و براي هر نوع دزدي، مجازاتي تعيين شده است. در اين مورد سارقان با توسل به 
زور و خشونت، دست به سرقت زده و به همين سبب مشمول تشديد مجازات مي شوند. علاوه 
بر اين متهمان ايراد ضرب و جرح عمدي را نيز در پرونده خود دارند كه آن هم اتهامي جداگانه 
ــكي قانوني، ميزان صدمات مشخص و مبلغ ديه تعيين شود. با  ــت و بايد با توجه به نظر پزش اس
اين حال ايراد ضرب و جرح عمدي، مجازات حبس را نيز به دنبال دارد. همچنين اگر مشخص 
شود اين سارقان افراد ديگري را هم به همين شيوه طعمه قرار داده اند، باز هم مجازاتشان به دليل 
تعدد جرم شديدتر مي شود، اما درباره پسر دوازده ساله بايد گفت چنانچه ثابت شود او با قصد و 
نيت، راننده خودرو را فريب داده و به دام سارقان كشانده، به دليل اين كه زير سن قانوني است، 
ــته و شرايط خاص خودش را دارد،  البته به شرط آن كه تخمين 12 سال  ــئوليت كيفري نداش مس

درباره او درست باشد.

ــده بود، 
ن حرف 
ــا چاقو 
فرهاد عماديميقي به او 

اختصاص دارد
زور و خشونت
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ل خود 

يقات براي
شنا
به او
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 ليلا حسين زاده
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جزئيات تازه اى از پرونده يك مامور پليس آلمان 
ــده است.  ــده ـ فاش ش ـ كه به آدمخوارى متهم ش
اين مامور پليس كه نامش دتلو اعلام شده، گفته در 
ــتر از هر چيزى به آدمخوارى فكر  زندگى اش بيش
ــد كه تكه هاى  ــت ش مى كند. دتلو پس از آن بازداش
ــود، در يك زمين خصوصى  ــدى كه خورده ب جس
ــد. كارآگاهان در حال جستجو هستند تا  كشف ش

ساير اعضاى بدن قربانى را پيدا كنند. 
ــق اينترنت و در  ــل و مقتول از طري ــنايى قات آش
ــود درباره  ــايتى صورت گرفت كه گفته مى ش وبس
ــت در آن بحث و  ــب گوش ــب و غري ــواع عجي ان
گفت وگو مى شود. اين دو در گفت وگوى اينترنتى 
ــتن و خوردن آدم ها صحبت هاى زيادى  درباره كش
رد و بدل كرده بودند. پليس گفته مقتول پنجاه و نه 
ساله شكنجه شده و سپس به قتل رسيده و جنازه اش 

مثله و تكه هايى از آن احتمالا خورده شده است. 
متهم در بخش تحليل اسناد و مدارك دستنويس 
ــود. او در بازجويى  به  ــغول كار ب ــس مش اداره پلي
ــاعت بعد از اين كه مقتول  كارآگاهان گفت چند س
ــاند. وى توضيح داد  را ديد، او را با چاقو به قتل رس
ــول وارد كرد و آن را  ــه اصلى را به گلوى مقت ضرب
ــپس جسد را به تكه هاي كوچك تقسيم  بريد. او س
ــمت هايى از باغ  كرد. متهم در جريان تحقيقات قس

ــد را در آن دفن كرده  خانه خود را كه باقيمانده جس
ــاله  ــان داد. مقتول پنجاه و نه س بود، به ماموران نش
ــده است، 250 مايل (با اتوبوس)  كه نامش فاش نش
طى كرده بود تا به محل قرار با دوست اينترنتى اش 
ــد. دو روز بعد از گم شدن اين مرد، شاهدان به  برس
ــتجوى او بودند، گفتند او از  كارآگاهانى كه در جس
جوانى درباره كشته و خورده شدن توسط يك انسان 
ــردازى مى كرد. بنا به اعلام پليس، قتل حدود  خيالپ
يك ماه پس از ملاقات مجازى قاتل و مقتول در يك 

چت روم اتفاق افتاد.
كارآگاهان  اكنون در جستجوى ساير اعضاى بدن 

مقتول هستند. قاتل گفته است مقتول آرزو داشت به 
اين شكل كشته شود و او هم اين لطف را در حقش 
ــام آدمخوارى را قبول نكرده  ــرد. دتلو تاكنون اته ك
است. اين پرونده، مشابه ماجراى قاتلى به نام آرمين 
ميوز است. ميوز سال 2002 به اتهام قتل و خوردن 
ــت شد. در  يك برنامه نويس رايانه در برلين بازداش
آن ماجرا هم مقتول آرزو داشت روزى خورده شود. 
قاتل در آن پرونده انگيزه اصلى را براى قتل، برآورده 
ــردن آرزوى مقتول عنوان كرده بود. ماجراى اين  ك
برنامه نويس سر و صداى زيادى در آلمان به پا كرد 

و قاتل او به مجازات حبس محكوم شد.

پليس درباره پرونده تازه گفته است: قاتل و مقتول 
پيش از اين كه همديگر را ملاقات كنند، تماس هاى 
بسيارى از طريق پيامك، چت، ايميل و تلفن داشتند 
و روابطى صميمى ميان آنها برقرار بود به طورى كه 

اغلب ساعات شبانه روز با هم تماس داشتند. 
ــد در مراحل اوليه تحقيق  ــات اعلام كرده ان مقام
ــتند و جزئيات در مراحل بعدي منتشر خواهد  هس
ــت: اكنون  ــخنگوى پليس در اين باره گف ــد. س ش
ــى متهم براى قتل  ــم درباره انگيزه احتمال نمى توان
اطلاعات بيشترى بدهم. تحقيقات در همه زمينه ها 
ادامه دارد و تا پيش از آن نمى توان اظهارنظرى قطعى 
كرد، اما آنچه مسلم است اين كه مقتول و قاتل درباره 
كيفيت اين اتفاق با يكديگر گفت و گو كرده بودند. 
ــته و  ــم گفته هيچ انگيزه اى براى جنايت نداش مته
فقط به خواست مقتول دست به چنين كارى زده و 
هيچ يك از اعضاى بدن مقتول را نخورده است، اما 
با توجه به گم شدن بخش هايى از جسد، ما در حال 

جستجوى بيشتر در اين خصوص هستيم.
ــر  مطبوعات آلمان گزارش كردند دتلو از همس
ــور پليس در بخش جنايي  ــود كه او هم يك مام خ
است، جدا شده و پس از آن رابطه اى غيرمتعارف را 
ــان مى دهد  آغاز كرده بود. پليس گفته اين ماجرا نش
تخيلات فاسد مردم چطور مى تواند از طريق اينترنت 

براحتي به هم برسد و فاجعه بار بياورد. 
منبع:ديلى ميل

جزئياتي تازه از پرونده پليس آدمخوار
مامور پليس مدعى است به خواست مقتول او را كشته است

مرگ كودك 9 ماهه انگليسي كه در شير خوارگاه 
دچار حمله تنفسى و خفه شده است، خبرساز شد. 
ــيدگى به وضع  ــده در رس مامور اورژانس متهم ش
ــت. اين  نوزاد اهمال كرده و مرگ او را رقم زده اس
ــتم  ــده كه ضعف سيس ماجرا به جنجالى تبديل ش

خدمات رسانى را مورد انتقاد قرار داده است. 
ــه قربانى  ــت ك ــام دختر 9 ماهه اى اس ــى ن ميل
كوتاهى مامور اورژانس شده است. دادگاه در حال 
ــران مرگ اين  ــيدگى به پرونده و يافتن مقص رس
نوزاد است. ميلى كه در يك مهدكودك خصوصى 
ــد، روز حادثه بعد از خوردن يك  نگهدارى مى ش
ــكلات تنفسى شد. مسئولان  تكه كيك دچار مش
ــا اورژانس تماس گرفتند و گفتند او  مهدكودك ب
ــرفه مى كند و بسختى نفس مى كشد و  ــدت س بش

كمى هم كبود شده است. 
ــى از صحبت ها را كه به  اپراتور اورژانس بخش
كبود شدن كودك مربوط بود، بدرستى نشنيد و با 
ــوال مطرح كرد و سپس به  بى حوصلگى، چند س
مسئولان مهدكودك گفت: «ديگر به من اطلاعات 

ندهيد. الان آمبولانس را مى فرستم.»
ــررات بايد روى  ــور اورژانس مطابق مق اپرات
خط مى ماند و وضع نوزاد را لحظه به لحظه كنترل 
مى كرد. او در دفاعيه خود گفته است: «من دو اشتباه 
مرتكب شدم. زمانى كه مسئولان مهدكودك گفتند 
ــده، من اين قسمت را روى برگه وضع  او كبود ش
ــتورالعمل  بيمار علامت نزدم و به همين دليل دس
ــوالاتى را كه  ــتباهى روى مانيتور من آمد و س اش

ــيدم و به جاي آن، پرسش هاي  ضروري بود، نپرس
ــتباه بعدى من اين بود كه  ديگرى مطرح كردم. اش

روى خط نماندم و تماس را قطع كردم.»
ــت  ــان در دادگاه گفتند كارى از دس كارشناس
ــكى براى نجات  ــئولان مهدكودك و تيم پزش مس
جان نوزاد بر نمى  آمد، اما اپراتور اورژانس با اهمال 
ــه را رقم زده  ــود، مرگ نوزاد 9 ماه ــي خ و كوتاه
ــكى اورژانس در دادگاه  ــت. مسئول كادر پزش اس
ــن برنمي آمد. وقتى آنجا  ــت م گفت: كاري از دس

رسيدم، كودك از دست رفته بود.
مامور متهم شده هنوز هم در استخدام اورژانس 

ــانى  ــت، اما در بخش ديگرى كه خدمات رس اس
مستقيم ندارد، مشغول كار است. 

ــه دادگاه گفت:  ــى در جلس ــادر ميل ــا، م جوان
ــم بدانم دقيقا چه اتفاقى افتاده كه دختر  «مى خواه
ــالم بود، زنده از مهدكودك به خانه  من كه كاملا س

برنگشت.»
ــك  ميلى از  ــراي كم ــودك ب ــئولان مهدك مس
ــورى از جانب  ــغ نكردند و قص ــچ كاري دري هي
ــت. ده دقيقه بعد آمبولانس به  ــا صورت نگرف آنه
ــيد و اين در حالى بود كه ميلى در  مهدكودك رس
اين مدت ايست قلبى كرده بود. حدود يك ساعت 

بعد در بيمارستان، مرگ او اعلام شد. 
ــده مسئولان  ــه دادگاه تماس ضبط ش در جلس
ــد. مدير بخش  ــودك با اورژانس پخش ش مهدك
اورژانس نيز در واكنش به اين نوار گفت: «كارمندم 
ــرح حال، وضع قرمز اعلام  ــنيدن اين ش بايد با ش
ــان دهنده تهديد جدى و خطر مرگ  مى كرد كه نش

براى بيمار است، اما او چنين كاري نكرد.»
ــده  اين كارمند، آموزش هايى را كه به او داده ش
ــد واژه هاى آبى و كبود و  ــود، ناديده گرفت. كلي ب
ــان دارد كه بايد  نفس نفس زدن از وضع قرمز نش

بلافاصله اعلام مى شد.
او ادامه داد: «وقتى وضعيت قرمز اعلام مى شود، 
ــود،  تغييرى در زمان اعزام آمبولانس ايجاد نمى ش
ــود كه يكى  اما يك خودروى پيش رو اعزام مى ش
ــد تا كمك فورى  دو دقيقه زودتر به محل مى رس

انجام بدهد.»
ــت: «اپراتور درباره اين كه چرا روى خط  او گف
ــتم با  ــت داش نمانده، توضيحى نداده، اما گفته اس
جزئيات بمباران مى شدم. او بايد روى خط مى ماند 

و كارى كه كرده، پذيرفتني نيست.»
يكى ديگر از ماموران اورژانس كه در آمبولانس 
ــود، در دادگاه گفت  ــده ب كمكى به محل اعزام ش
ــيده چه  در مهدكودك با زنى صحبت كرده و پرس
ــرح داده و گفته  ــت. او ماجرا را ش اتفاقى افتاده اس
اپراتور اورژانس شخصى بى تعهد بوده كه بدرستى 

به وظيفه خودش عمل نكرده است.
ــيدگى به اين پرونده ادامه دارد. پس ازاين  رس
ــاره در زمينه  ــوران اورژانس دوب ــه همه مام حادث
رسيدگى به تماس ها بخصوص در موارد خفگى، 

آموزش ديدند.
منبع: ديلى ميل

مرگ نوزاد به دليل اهمال مامور اورژانس
كودك9 ماهه در يك مهد كودك بر اثر خفگى جان باخت
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نام حسين رضازاده براي تمام ايرانيان آشناست 
ــي است كه درخشش هاي او را روي  و كمتر كس
تخته وزنه برداري از ياد برده باشد. سال 83 درست 
ــازاده در اوج موفقيت و  ــان كه رض ــان زم در هم
ــت خودش را  ــهرت بود، مردي تصميم  گرف  ش

به جاي او معرفي و كلاهبرداري كند.
ــباهت زيادي  ــر ظاهري ش ــه از نظ ــم ك مته
ــات خودش را  ــت، برخي اوق  به رضازاده داش
ــان و گاهي  ــان وزنه برداري جه ــه جاي قهرم ب
ــين  ــا نام دكتر آرمان رضازاده و برادر حس نيز ب
معرفي مي كرد. او با جعل عنوان توانست ده نفر 
را فريب دهد و به اين بهانه كه مي تواند از طريق 
ارتباطاتي كه با مسئولان دارد، براي آنان زمين يا 
ــت به كلاهبرداري زد. جرايم  خودرو بخرد، دس
اين مرد ادامه داشت تا اين كه خبر به گوش خود 
ــيد و او اعلام كرد نه خودش چنين  رضازاده رس
ــت و نه برادري به نام  كارهايي را انجام داده اس
دكتر آرمان دارد. به اين ترتيب، اصل ماجرا فاش 
ــد.متهم  ــي و قضايي آغاز ش ــات پليس و تحقيق
سرانجام به دام افتاد و به كلاهبرداري ها اعتراف 

ــباهت زيادي  ــرد. متهم در بازجويي گفت: ش ك
ــه مردم مرا  ــازاده دارم و هميش ــين رض  به حس
به جاي او اشتباه مي گرفتند. به همين دليل وقتي 
خودم را حسين رضازاده يا دكتر آرمان رضازاده 
معرفي مي كردم، هيچ كس شك نمي كرد و كارت 
ــايي نمي خواست.من توانستم بسادگي از  شناس
ــرداري كنم، اما هنگام خروج از  چند نفر كلاهب

كشور دستگير شدم.
ــن پرونده نيز آن زمان  ــي از مالباختگان اي يك
ــميرانات حاضر شد  وقتي در مجتمع قضايي ش
ــكايت خود را مطرح كرد، گفت: رضازاده  و ش
ــد برايم خارج از نوبت  ــي ادعا كرد مي توان قلاب
خودرو بگيرد. من كه حرفش را باور كرده بودم، 
ــكه به او دادم و چون به رضازاده  حدود 400 س
ــتم، رسيدي هم براي سكه ها نگرفتم  اعتماد داش
ــخص خبري نشد و به  اما بعد از مدتي از اين ش
تلفن هم جواب نمي داد. آن موقع بود كه فهميدم 

از من كلاهبرداري شده است.
ــتگيري  ــين رضازاده اصلي وقتي از دس حس
ــد، به دادگاه مراجعه و  نمونه قلابي اش باخبر ش
ــرانجام  ــلام كرد به متهم رضايت مي دهد. س اع
ــرداري از ده  ــال 85 به جرم  كلاهب ــن متهم س اي
ــتفاده  ــت در امانت، جعل چك و اس ــر، خيان نف
ــال حبس  ــول به تحمل هفت س ــند مجع از س
ــزاي نقدي در  ــري، 687 ميليون تومان ج تعزي
ــكه تمام بهار  حق دولت و بازگرداندن 2320 س
 آزادي به مالباختگان محكوم و اين راي در دادگاه 

تجديد نظر نيز تائيد شد.

 رضازاده قلابي

15گزارش

مشهورترين «قلابي ها»
اين روزها جعل عنوان آدم هاي سرشناس براي اخاذي به شيوه اي معمول تبديل شده است

ــگردهاي رايج در  جعل عنوان يكي از ش
ــك،  ــت. تاكنون بارها از پزش كلاهبرداري اس
ــتاد قلابي خوانده و  ــور آگاهي، وكيل و اس مام
شنيده ايم اما برخي جعل عنوان ها چنان عجيب 

و باورنكردني هستند كه در ذهن مي مانند.
ــل عنوان ها كه به  ــي از عجيب ترين جع يك

ــوزآپ؛ نماي  ــينمايي «كل موضوع فيلم س
ــد، ماجراي مردي است  نزديك» نيز تبديل ش

ــينما جا  كه خودش را به جاي يك كارگردان س
ــاده دل و زودباور  زد و وارد حريم خانواده اي س
ــد، اما ماجراي چند جعل عنوان عجيب ديگر  ش

را بخوانيد.

محمدرضا گلزار هم يك نمونه قلابي دارد. بدل 
گلزار شيادي حرفه اي است كه سال 87 وقتي در 
زندان بود، دست به كلاهبرداري زد. يكي از شاكيان 
اين مرد كه در فرودگاه  بين المللي  امام  خميني(ره) 
ــكايتي كه در دادسراي ناحيه 2  كار مي كرد، در ش
تهران مطرح كرد، گفت: فردي به دفتر كارم زنگ 
ــينما  زد و خودش را  محمدرضا گلزار، بازيگر س
معرفي كرد . به  او گفتم  هر كاري  از دستم  بربيايد، 
ــش  انجام  مي دهم ، گلزار قلابي ادعا كرد او و  براي
ــته و فروش   بهرام رادان با فرودگاه  قراردادي  بس
بليت  هواپيماها را به  صورت  انحصاري  گرفته اند. 
ــه  دليل تجارب كاري ام  ــت قصد دارد مرا ب او گف
ــه عنوان  مدير فروش  معرفي  كند. اگر اين اتفاق  ب
مي افتاد، موقعيت خوبي نصيبم مي شد. به همين 
ــنهاد آن  مرد را پذيرفتم  و گفتم  همسرم   دليل  پيش
ــد در اين كار كمك  ــت  و او هم مي توان بيكار اس
كند. گلزار قلابي  استخدام همسرم را هم قبول كرد 
ــت  براي  انجام  مراحل  اداري   بايد 170 هزار  و گف
تومان  به  شماره حساب فردي به نام مهران واريز 
كنم. من هم به خواسته او عمل كردم. گلزار قلابي  
چند روز بعد در تماس تلفني گفت حكم  استخدام  
من  تا چند روز ديگر صادر مي شود، اما حراست  
ــرم  را رد كرده  است. او  فرودگاه  صلاحيت  همس
گفت  مي خواهد سه  منشي زن  نيز استخدام  كند و 
از من  خواست  آنها را معرفي  كنم . من  هم شماره  
ــه او  دادم  و اين   ــر از زنان  فاميل  را ب ــه  نف تلفن  س
ــتخدام، 800 هزار  ــرد از هريك از آنها براي  اس م
تومان  خواست. آن موقع بود كه فهميدم اين مرد 

كلاهبردار است.
ــي و تحقيق پي  ــا بررس ــان ب ــوران آن زم مام

ــت كه به  بردند گلزار قلابي مجرمي حرفه اي اس
ــر مي برد  ــام كلاهبرداري در زندان اوين به س اته
ــاس مي گيرد.  ــاكي تم ــدان با ش ــل زن و از داخ
ــاله به نام  ــه اين ترتيب متهم كه مردي چهل س  ب
«مهران ـ خ» بود، شناسايي شد و به جرمش اعتراف 
ــيدم. ابتدا شماره   ــه را در زندان كش كرد: اين نقش
تلفن  يك  آرايشگاه  زنانه  را  گرفتم  و با معرفي خودم  
ــه عنوان محمدرضا گلزار گفتم در فيلمي  به  نام   ب
ــق  كه  در زندان  اوين  فيلمبرداري   جاذبه هاي  عش
مي شود، بازي مي كنم و ما به  چند بازيگر زن  نياز 
ــتانم   ــما را يكي  از دوس داريم . به آن زن گفتم ش
معرفي  كرده  است  و در صورت تمايل براي بازي 
در اين فيلم، 85 هزارتومان  به  يك  شماره  حساب  
ــما تست  بازيگري گرفته  شود.  واريز كنيد تا از ش
آن  زن  بلافاصله  شماره  حساب  را از من  گرفت  و 
ــتانش  را هم  پول را واريز كرد.او چند نفر از دوس
معرفي كرد و آنها هم به حسابم پول ريختند. بعد 
ــرودگاه تماس گرفتم و ادعاي  ــا كارمند ف از آن ب
تازه اي را مطرح كردم. همه اين افراد بسادگي گول 
خوردند و هيچ كس به فكرش نرسيد ممكن است 
ــي كه پشت خط صحبت مي كند، دروغگو و  كس

كلاهبردار باشد».

گلزار بدلي

ــل عنوان هاي عجيب و غريب  اين قبيل جع
ــت و در همه جاي دنيا  ــط مختص ايران نيس فق
ــوت  ــوان نمونه هايي از آن را پيدا كرد. مس مي ت
ــاه پاس  ــت آلماني كه به پادش اوزيل، فوتباليس
ــهور است، در تيم باشگاهي آرسنال حسابي  مش
ــد. مرداد امسال اتفاق عجيبي  خوش مي درخش
ــع در تيم  ــاد. او آن موق ــن بازيكن افت ــراي اي  ب
ــنال  ــد بازي مي كرد و هنوز به آرس ــال مادري رئ
ــال مادريد  ــئولان رئ ــده بود كه مس ــل نش منتق
باخبر شدند اين بازيكن بدون اطلاع آنها  با تيم 
ــده و به اين تيم  ــتريونايتد وارد مذاكره ش منچس
پيشنهاد بازي داده است. البته اخبار نشان مي داد 
ــوت كه مدير برنامه هاي اوست، وظيفه  پدر مس
ــته است. وقتي اين خبر  مذاكرات را به عهده داش
ــر شد، مسوت و پدرش شگفت زده شدند  منتش

ــد تقلبي رخ داده است. پدر  و بالاخره معلوم ش
ــوت به نام مصطفي آن زمان در مصاحبه اي  مس
ــك آدم معلوم الحال خودش را به جاي  گفت: ي
من معرفي كرده و با منچستريونايتد وارد مذاكره 
ــت. اين كار غيرممكن به نظر مي رسد،  شده اس
ــت. ما  اما حقيقت دارد. اين جرم كم اهميتي نيس

قضيه را پيگيري خواهيم كرد.

پدر دروغين

ــاده در گوگل، با اخبار  ــتجوي س با يك جس
ــويد و مي بينيد مجرمان  متعددي روبه رو مي ش
زيادي تاكنون با معرفي خود به عنوان كارگردان 
ــتفاده  ــت به كلاهبرداري و سوء اس ــينما، دس س
ــان اصلي اين  ــوان، قرباني ــران ج ــد. دخت زده ان
ــوي  ــتند. يكي از اين افراد كه از س مجرمان هس
ــتان خراسان رضوي بازداشت  پليس آگاهي اس
ــاختماني است. او  ــد، كارگر يك شركت س ش

ــك دوربين هندي كم خريده بود،  در حالي كه ي
خودش را به پنج خانواده، كارگردان سينما معرفي 
و عنوان كرد قصد دارد فيلمي در حوزه سينماي 
ــل دارد از دختران آنها به  ــازد و تماي كودك بس
عنوان بازيگر كمك بگيرد. كارگر ساختماني به 
همين سادگي توانست خانواده ها را فريب دهد 
و از آنان سوء استفاده كند. او بعد از دستگيري به 

جرمش اعتراف كرد و راهي زندان شد.

كارگردان هاي قلابي

1
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4

ــال قرار بود كنفدراسيون آسيا  ارديبهشت امس
ــن دليل او و  ــن تجليل كند، به همي ــي پروي از عل
مسئولان فدراسيون فوتبال ايران به مالزي دعوت 
ــيا روز مقرر به  ــدند. مسئولان كنفدراسيون آس ش
ــتقبال گرمي  ــرودگاه رفتند و از علي پروين اس ف
ــغول پذيرايي  كردند و او را به هتل بردند. آنها مش
ــيان به آنها خبر داد  ــلطان بودند كه علي كفاش از س
ــيده است. آن موقع بود  پروين هنوز به مالزي نرس
ــئولان كنفدراسيون آسيا فهميدند كسي كه  كه مس

ــلطان قلابي است.  ــتقبال قرار گرفته، س  مورد اس
به اين ترتيب ماجرا لو رفت و البته خود علي پروين 
روز بعد به مالزي رسيد و در مراسم ويژه اي از وي 

تجليل شد.

3 سلطان جعلي
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عدليه

هشدار

نظر و پيشنهاد خود را درباره مطالب تپش به نشاني 
تهران، بلوار ميرداماد، جنب مسجد الغدير،  روزنامه جام جم 

يا پست الكترونيكي 
tapesh @jamejamonline.ir  بفرستيد 

يا به شماره  300011224  پيامك بزنيد

با خود چاقو حمل نكنيد

سبك زندگي

پاسخ به سه پرسش حقوقي خوانندگان محترم در زير آمده است. مخاطبان مي توانند پرسش هاي خود را از طريق شماره 300011224 پيامك بزنند و پاسخ را در همين ستون بخوانند. البته بار ديگر 
تذكر داده مي شود به دليل تعداد زياد سوالات، پرسش هاي تكراري در اولويت قرار نخواهد گرفت

برخي افراد بويژه پسران نوجوان و جوان عادت كرده اند هميشه سلاح سرد حمل كنند. استدلال آنها براي 
چنين كاري، اين است كه قصد دارند در صورت بروز خطر از خودشان دفاع كنند. حال آن كه حمل سلاح سرد 
عواقب زيانبار و گاه جبران ناپذيري دارد و در موارد بسياري ديده شده افرادي كه مجرم حرفه اي هم نيستند، 
در پي نزاعي ساده دست به چاقو مي برند و مرتكب قتل مي شوند. اين افراد بعد از ارتكاب عمل مجرمانه از 
كاري كه كرده اند بشدت پشيمان مي شوند و مي گويند قصد قتل نداشتند، حال آن كه استفاده از چاقو سبب 
مي شود آنان به عنوان مرتكب قتل عمد به قصاص محكوم شوند. بنابراين، از حمل چاقو جدا خودداري كنيد. 

خانواده ها نيز بايد اجازه ندهند فرزندان شان با خود چاقو حمل كنند.

امضاي نادرست
فردي عنوان كرده زميني را به ارزش 96 ميليون 
ــطه اعتمادي كه به خريدار  تومان فروخته و به واس
داشته، باوجود دريافت نكردن وجه آن، در قولنامه 
ــت وجه را دريافت و نوشته خود را نيز  ــته اس نوش
ــتناد به همين  ــت، اما خريدار با اس ــا كرده اس امض
مطلب، از پرداخت ثمن معامله خودداري مي كند. 
پس از شكايت فروشنده، خريدار در دو جلسه 
ــت  نزد نيروي انتظامي اعتراف كرد پول را نداده اس
ولي بعد از ارسال پرونده به دادگاه و در برابر قاضي، 
اظهارات خود را انكار و ادعا كرد پول را داده است و 

سه شاهد نيز دارد، حال تكليف چيست؟
در پاسخ بايد گفت اول اين كه امضاي هركس زير 
نوشته يا سند مكتوب، دليل بر پذيرش مفاد آن سند 
ــي كه ادعا كند سندي را تحت فشار يا  ــت و كس اس
اكراه يا اشتباه يا اعتماد بيجا يا به صورت صوري يا هر 
عنوان ديگري كه به بي اعتباري آن منجر شود، امضا 
ــت، بايد ادعاي خود را ثابت كند. بنابراين  كرده اس
ــوال كننده به عهده خود اوست.  اثبات ادعاي فرد س
ــا مراجعه به وكلاي  ــه نامبرده مي تواند ب دوم اين ك
ــدارك موجود و اقامه  ــه ادله و م ــتري و ارائ دادگس
دعاوي مناسب در مراجع صالح قضايي احقاق حق 
كند. بديهي است فقط در صورتي كه ادعاي او ثابت 
شود، موفق به دريافت ثمن معامله يا در بعضي شرايط 

قانوني، موفق به استرداد زمين خود خواهد شد.

درخواست طلاق
خانمي گفته سال 1381 ازدواج كرده اما به دليل نداشتن تفاهم با همسرش و اين كه مرد به تعهدات 
خود از جمله تهيه مسكن و امكانات اوليه براي زندگي مشترك عمل نكرده، همچنان در منزل پدري 
خود ساكن است. اين خانم بتازگي درخواست طلاق كرده اما شوهرش مخفي شده و خانواده وي نيز از 
گرفتن برگ ابلاغ دادگاه خودداري مي كنند. اين خواننده پرسيده حال تكليف چيست و چگونه مي تواند 

در اسرع وقت خود را مطلقه كند؟
اول اين كه با توجه به سوال، دلايل اثبات عسر و حرج زوجه و نبود امكان تداوم زندگي مشترك با 
زوج براي او، موجه و چشمگير است بنابراين سوال كننده از مدت ها قبل مي توانسته نسبت به مطلقه كردن 
خود اقدام كند و به نظر مي رسد تاخير پيش آمده، بيشتر به دليل سهل انگاري خود  اوست. دوم اين كه 
رسيدگي به دعواي طلاق، بسيار مهم و تخصصي است و بايد حداقل زمان لازم براي صدور راي متين 
قانوني را سپري كند. بنابراين بايد صبور و شكيبا بود. سوم اين كه تحويل نگرفتن اخطاريه هاي دادگاه از 
سوي خانواده زوج يا مخفي شدن زوج و دسترسي نداشتن به وي، مانع از احقاق حق زوجه و توفيق 
وي به متاركه نيست بلكه در اين موارد پيش بيني هاي لازم قانوني صورت گرفته و از طريق الصاق ابلاغيه 

يا درج آگهي و سرانجام صدور حكم غيابي، مي توان به نتيجه مطلوب قانوني رسيد.

دريافت خسارت
يكي از خوانندگان 
پرسش خود را چنين 
ــت:  ــرح كرده اس مط
ــا يك  ــل ب ــي قب مدت
دستگاه موتورسيكلت 
كه از سمت خلاف در 
حركت بود، تصادف 
ــم  ــردم و خودروي ك
ــارت  خس ــدت  بش
ــده موتور نيز  ــد. رانن دي
ــد موتور سرقتي  ــخص ش ــپس مش فرار كرد. س
ــارت خود را  ــال چگونه مي توانم خس ــوده، ح  ب

دريافت كنم؟
ــده بايد گفت چنانچه  ــخ به اين خوانن در پاس
خودروي شما مشمول خدمات بيمه بدنه باشد، 
ــارت از اداره  ــبت به دريافت خس ــد نس مي تواني
ــورت وصول  ــد، در غير اين ص ــه اقدام كني بيم
ــتيابي به موتورسوار  ــارت شما منوط به دس خس
ــه او و مطالبه  ــوي قانوني علي ــراري، طرح دع ف
ــت ضمن اين كه امكان مراجعه  خسارت از اوس
شما به مالك وسيله سرقتي، به دليل عدم سببيت 
ــده و نيز امكان  ــا تقصير وي در حادثه پيش آم ي
ــوال مذكور،  ــه بيت المال در فرض س  مراجعه ب

وجود ندارد.

 فرشيد رفوگران 
 وكيل دادگسترى

بروز اختلاف ميان 
افراد خانواده و جامعه 
كاملا طبيعي است، اما 
ــل اين  ــي در ح ناتوان
ــبب  اختلافات گاه س
ــن  وقوع جرايمي خش
ــنگين مانند قتل و  و س
آدم ربايي مي شود و در 
چارچوب خانواده نيز 
مي تواند كشمكش ، طلاق 
ــري را  ــكلات ديگ و مش

به دنبال داشته باشد.
ــا ديگران  ــارض و اختلاف ب ــا از تع ــتر م بيش
ــيم و نگران هستيم كه مبادا اختلافات به  مي ترس
ــن نگراني بويژه در زنان  ــيب بزند. اي رابطه ما آس
ــراي گريز از اين  ــروز مي كند و آنها ب ــديدتر ب ش
ــات و اختلافات خود را با  ــي اغلب تعارض نگران
ديگران انكار مي كنند، در حالي كه انكار تعارضات 
در طولاني مدت توليد خشم، عصبانيت و اضطراب 
مي كند. معمولا حل اختلافات با يك برنده ويك 

بازنده ميسر مي شود وهر كس مي تواند از احتمال 
ــود؛ زيرا بازندگي داراي  بازنده بودن، مضطرب ش
ــايندي در دنياي دروني و بيروني  عواقب ناخوش
ــورت بروز  ــردم در ص ــت در نتيجه م ــراد اس اف
ــدن  ــه قدرت خود براي برنده ش ــلاف از هم اخت

استفاده مي كنند. 
ــل اختلاف بدون  ــلاف تصور معمول ح برخ
برنده وبدون بازنده نيز ممكن است.در اين مواقع 
قصد و نيت واقعا حل مساله است نه اعلام برنده.

ــته هاي خود  ــر خواس ــه ما با ديگران بر س اگرچ
ــته ديگران احترام  اختلاف پيدا مي كنيم، به خواس
ــان نيز اهميت  ــته خودم ــم اما به خواس مي گذاري
مي  دهيم بي آن كه بخواهيم ديگري را آزار بدهيم. 
ما مي خواهيم به خواسته خود برسيم در عين حال 
ــم جريان وقايع به زيان ما  نمي توانيم اجازه بدهي
ــت كه مي توانيم به هم كمك  ــود. اينجاس تمام ش
ــته خود برسيم بدون آن كه  كنيم تا هر دو به خواس

يكي از ما احساس بازنده بودن كند.
ــش مرحله  روش حل اختلاف بدون بازنده ش

دارد:
ــاله را كاملا واضح تعريف كنيد. داشتن  1ـ مس
ــته هاي طرف مقابل  اطلاعات دقيق درباره خواس
ــته ها  ــن راه حلي براي رفع اين خواس ــراي يافت ب

ضروري است.
ــر بگيريد.  ــي را در نظ ــاي احتمال 2ـ راه حل ه
ــن مرحله طرفين مي گويند بيا فكرهايمان را   در اي

روي هم بگذاريم و راه حل سازنده اي پيدا كنيم.
ــد، ارزيابي  3ـ راه هايي را كه به نظرتان مي رس
كنيد. هر دو خوب فكر كنيد آيا راه حل ها با اشكالي 
رو به رو هستند؟ آيا براي هر دو منصفانه خواهد 

بود.
ــي از راه حل ها را كه مورد توافق طرفين  4ـ يك
است، انتخاب كنيد. هر دوي شما بايد راه حل هاي 

پيشنهادي را در كمال آزادي بپذيريد.

ــدام كنيد.پس از  ــه راه حل اق ــا توجه ب 5 ـ ب
انتخاب راه حل بلافاصله درباره چگونگي اجراي 
ــي  ــخص كنيد چه كس ــم بگيريد و مش  آن تصمي

چه كاري را انجام بدهد.
6 ـ ابتدا نتايج را بررسي كنيد. سپس به بررسي 
مفيد بودن تصميم اتخاذ شده بپردازيد. اگر كاملا 
ــل ديگري را به همين  ــش نبود، راه ح رضايت بخ
ــي واجرا كنيد؛ در اين روش طرفين  روش بررس
ــاله از عامل قدرت  بايد تعهد دهند براي حل مس

استفاده نكنند.

حل اختلاف بدون برنده و بازنده  زندگي سالم

 رابعه موحد
 روان شناس


